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‌نگري‌و‌فرجام‌تاريخ‌بشر‌آينده

‌نژاد‌حسين‌الهي:‌مؤلف

‌‌هچكيد

كه‌همان‌آينده‌نگري‌و‌آگاهي‌از‌ها‌پرداخته‌است‌‌‌مهم‌انسانهاي‌‌‌به‌يكي‌از‌دغدغه،‌رو‌مقاله‌در‌پيش

در‌طول‌ها‌‌‌در‌وجود‌همه‌انسان،‌مسأله‌آينده‌نگري‌و‌دغدغه‌داشتن‌آن‌.باشد‌مي‌آينده‌و‌فراسوي‌بشر

‌د ‌نيز ‌و ‌بودتاريخ ‌خواهد ‌و ‌بوده ‌تاريخ ‌پايان ‌فرآيند ‌آن‌.ر ‌انسان‌از ‌كه ‌جا اساس‌فطرت‌روحاني‌‌بر،

‌است ‌آفرينش‌شده ‌‌‌خواسته، ‌پرسشها ‌‌و ‌فطري ‌داردهاي ‌روحاني ‌خاستگاه ‌نيز ،‌ييجو‌معرفت‌كه‌او

‌هايي‌كه‌در‌ذيل‌مقاله‌حاضر‌با‌سر‌فصل،‌بر‌اين‌اساس‌.استها‌‌‌آناز‌جمله‌،‌حقيقت‌طلبي‌و‌آينده‌نگري

‌در‌دستور‌تحقيق‌و‌پژوهش‌قرار‌گرفت.،‌خواهيم‌پرداختها‌‌به‌گزارش‌آن

به‌سپس‌و‌مفاهيم‌آن‌پرداخته‌و‌‌حال‌و‌آينده‌است،‌كه‌متشكل‌از‌گذشته‌ابتدا‌به‌ابعاد‌زمان،‌نگارنده

‌آينده ‌فطري)‌نگري‌خاستگاه ‌سياسي‌ـ‌عقلي، ‌‌فلسفي‌و ‌استـ ‌كرده ‌بحث‌.اجتماعي(توجه ‌فرآيند ،‌در

را‌به‌مثبت‌و‌منفي‌تقسيم‌نموده‌و‌آينده‌نگري‌مثبت‌را‌از‌منظر‌اديان‌ابراهيمي‌مورد‌كاوش‌آينده‌نگري‌

آينده‌نگري‌مثبت‌پرداخته‌و‌دربارة‌انديشمندان‌و‌نخبگان‌علمي‌هاي‌‌‌همچنين‌به‌ديدگاه‌.قرار‌داده‌است



 12 انتظار/ 

 2 

‌ست.به‌علت‌روي‌آوردن‌انسان‌به‌آينده‌نگري‌منفي‌نيز‌توجه‌شده‌ا،‌در‌آخر‌و‌برآيند‌بحث

‌كليدي‌واژه ‌آيندههاي ‌مثبت،‌‌: ‌نگري ‌آينده ‌نگري، ‌آينده ‌خاستگاه ‌زمان، ‌ابعاد ‌تاريخ، ‌پايان نگري،

‌نگري‌منفي،‌فطرت،‌فلسفه‌تاريخ،‌اسلام،‌يهوديت،‌مسيحيت،‌زرتشت،‌آينده‌نگري‌هم‌اكنوني.‌آينده

‌نتيجه‌مقاله

‌،براين‌اساس‌.كند‌مي‌مفهوم‌پيدا‌با‌زمان‌معنا‌و‌،دهد‌مي‌رخها‌‌و‌حوادثي‌كه‌در‌اطراف‌آنها‌‌‌انسان

‌‌‌انسان ‌رخدادها ‌‌اطراف‌آنهاي‌‌و ‌گذشتهها ‌ابعاد ‌به ‌هستند، ‌قابل‌انجام ‌آينده ‌قابل‌‌.حال‌و ‌انسان آينده

نماي‌كوچكي‌از‌آينده‌را‌پيش‌،‌توان‌با‌بررسي‌گذشته‌و‌تلفيق‌آن‌با‌زمان‌حال‌مي‌امّا‌؛دسترسي‌نيست

‌به‌ها‌‌آن‌؛اولاً،‌ها‌سماني‌با‌دست‌مايه‌قرار‌دادن‌توان‌انسانبر‌همين‌اساس‌اديان‌آ‌خود‌ترسيم‌كرد. را

‌خوش ‌اند.‌آينده ‌نموده ‌ارزيابي ‌آفتابي ‌مثبت‌و ‌را ‌بشر ‌تاريخ ‌آينده ‌يعني ‌كرده ‌ثانياً‌بين ‌آموزه؛ هاي‌‌‌با

وحياني‌به‌كيفيت‌رخداد‌آينده‌و‌ظهور‌منجي‌و‌تشكيل‌حكومت‌جهاني‌توسط‌او‌و‌همچنين‌به‌گسترش‌

اعم‌ها‌‌‌معنويات‌و‌در‌يك‌كلام‌گسترش‌عدالت‌به‌معناي‌واقعي‌در‌همه‌ابعاد‌زندگي‌انسان،‌شآساي،‌رفاه

‌پرداخته‌اند.،‌از‌فردي‌و‌اجتماعي

‌كه:‌‌اينخلاصه‌كلام‌

‌آينده‌و‌پايان‌تاريخ‌بشر‌مثبت‌است.‌؛اولاً

‌نگرش‌به‌آينده‌و‌آينده‌شناسي‌براي‌بشر‌ممكن‌است.‌؛ثانياً

كمك‌،‌شناخت‌آيندهبراي‌توان‌‌مي‌ديني‌نيزهاي‌‌‌سفه‌تاريخ(‌از‌دين‌و‌آموزهفل)‌علاوه‌بر‌عقل‌؛ثالثاً

‌گرفت.

‌مقدمه

‌دغدغه ‌‌‌از ‌انسانهاي ‌همه ‌شامل ‌نوعي ‌به ‌كه ‌اساسي ‌و ‌‌‌مهم ‌بودها ‌خواهد ‌و ‌بوده ‌تاريخ ‌طول ،‌در

‌اهميت‌آينده‌آينده بال‌نگري‌و‌نيز‌اق‌نگري‌و‌كسب‌آگاهي‌از‌كيفيت‌رخ‌داد‌فرجام‌تاريخ‌بشريت‌است.

به‌نوعي‌به‌آن‌‌ـاعم‌از‌مكاتب‌الهي‌و‌مكاتب‌بشري‌‌ـسبب‌شده‌است‌همه‌مكاتب‌،‌عمومي‌مردم‌به‌آن
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اند‌تا‌درصدد‌ترسيم‌آن‌براي‌باورمندان‌خود‌برآيند.‌به‌راستي‌براي‌‌بحث‌كرده،‌آن‌ةحساس‌بوده‌و‌دربار

خبر‌‌بي،‌ينده‌و‌كيفيت‌رخداد‌آناين‌مطلب‌پذيرفته‌نيست‌كه‌خود‌را‌پايبند‌به‌مكتبي‌بدانند‌كه‌از‌آ،‌مردم

،‌ميان‌همه‌مكاتب‌مطر‌ح‌بوده‌و‌با‌همين‌رويكرد،‌نگري‌آينده،‌اطلاعي‌نمايند؛‌از‌اين‌رو‌باشد‌و‌ابراز‌بي

‌بر‌اساس‌آموزه،‌مكاتب ‌اما‌تفاوت‌و‌‌مكتب‌خود‌توجيه‌و‌تفسير‌ميهاي‌‌‌آينده‌و‌فرجام‌تاريخ‌را كنند؛

گوناگون‌هاي‌‌‌سبب‌بروز‌ديدگاه،‌نگري‌و‌كيفيت‌رخ‌داد‌آن‌است‌تمايزي‌كه‌ميان‌مكاتب‌در‌مباحث‌آينده

‌نگري‌شده‌است.‌‌آيندهة‌دربار

دانند‌و‌تدبير‌جهان‌را‌بر‌اساس‌‌دانا‌و‌توانا‌مي،‌از‌آن‌جا‌كه‌جهان‌را‌داراي‌خالق‌حكيم‌،مكاتب‌الهي

‌كنند‌اراده‌حق‌تعالي‌توجيه‌مي ‌و‌آي، ‌روشن‌ارزيابي‌كرده ‌بشريت‌را ‌و‌فرجام ‌از‌آنآينده ‌جهان‌را ‌‌نده

،‌مايه‌قرار‌دادن‌يك‌سري‌عوامل‌با‌دست،‌بيني‌مادي‌مكاتب‌الحادي‌با‌جهان،‌دانند.‌در‌مقابل‌صالحان‌مي

معمولاً‌آينده‌تاريخ‌را‌مثبت‌ارزيابي‌نكرده‌بلكه‌اضمحلال‌و‌نابودي‌را‌،‌فرهنگ‌و‌باورها،‌مليت،‌نظير‌نژاد

ديدگاه‌سومي‌مطرح‌است‌كه‌براي‌،‌اه‌مثبت‌و‌منفي‌فوقدانند.‌در‌مقابل‌دو‌ديدگ‌سرنوشت‌حتمي‌بشر‌مي

‌بشر ‌برد‌آينده‌و‌فراسويي‌كه‌در‌انتظار‌آن‌به‌سر‌، ‌در‌هم‌اكنون‌‌تصور‌نمي، ‌بلكه‌آينده‌بشريت‌را كنند؛

‌اعلان‌نموده ‌در‌«‌به‌زيستي»اند‌و‌به‌نوعي‌خوشبختي‌و‌‌خلاصه‌كرده‌و‌پايان‌تاريخ‌را مطلوب‌بشر‌را

‌ليبراليسم‌غربي‌ ‌گمان‌آننظام ‌به ‌‌‌كه ‌كاملها ‌ترين‌ايدئولوژي‌تجربه‌شد‌بهترين‌و ‌تاريخ‌ة بشر‌در‌طول

‌كنند.‌‌خلاصه‌مي،‌زندگي‌خود‌است

‌آسماني ‌اديان ‌ميان ،‌ ‌اسلام ‌دين ‌آخرين، ‌جايگاه ‌در ‌آسماني‌كامل، ‌دين ‌ترين ‌جامع ‌و ‌ترين آينده‌،

به‌بشر‌و‌جوامع‌بشري‌معرفي‌بشريت‌را‌خوب‌و‌روشن‌ارزيابي‌كرده‌و‌آن‌را‌در‌قالب‌انديشه‌مهدويت‌

‌عدالت ‌فراگيري ‌و ‌دانسته ‌مستضعفان ‌و ‌صالحان ‌آنِِِِِِِِِ ‌از ‌را ‌حاكميت‌آن ‌بشريت‌و ‌آينده ‌است‌؛ ،‌كرده

‌مهم‌حكومت‌جهاني‌مصلح‌به‌شمار‌آورده‌است.‌هاي‌‌‌مساوات‌و‌...‌را‌از‌شاخصه،‌معنويات

‌حال‌و‌آينده(‌و‌مفاهيم‌آن،‌گذشته)‌ابعاد‌زمان

حال‌و‌آينده‌تقسيم‌‌،‌بعاد‌زمان‌داراي‌معنا‌و‌مفهوم‌است.‌مفاهيم‌زماني‌نيز‌به‌گذشتهدر‌ا،‌تاريخ‌انسان
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‌در‌نتيجه‌مي ‌شوند؛ ‌تاريخ‌انسان‌نيز‌داراي‌ابعاد‌سه‌گانة‌زماني‌گذشته، ‌مي، ‌گذشتة‌‌حال‌و‌آينده باشد.

آيندة‌انسان‌گذشته‌رخ‌داده‌و‌در‌تاريخ‌به‌ثبت‌رسيده‌است.‌هاي‌‌‌آن‌تحولاتي‌است‌كه‌در‌زمان،‌انسان

جديدي‌است‌كه‌بشر‌در‌انتظار‌فرا‌رسيدن‌آن‌به‌سر‌هاي‌‌‌و‌پديدهها‌‌هايي‌است‌كه‌آبستن‌رخداد‌زمان‌نيز‌

‌انسان‌مي ‌برد‌و‌حالِِِ ‌كشيده‌مي، ‌گذشته‌و‌آينده ‌انسان‌و‌‌خط‌فرضي‌است‌كه‌بين‌دو‌زمانِِِ ‌تاريخِِِ شود.

‌غيرانسان ‌نمي، ‌تحو‌بدون‌زمان‌تحقق‌پيدا ‌تغيير‌و ‌زيرا ‌زمانكنند؛ ‌مي‌1ل‌هر‌چيز‌با ‌پيدا پس‌‌.كند‌معنا

‌انسان‌تاريخ‌ندارد؛‌بلكه‌همه‌موجودات‌در‌اين‌عالمها‌جزء‌جدايي‌ناپذير‌تاريخ‌است‌همچنين‌‌تن،‌زمان

همه‌چيز‌در‌عالم‌تاريخ‌دارد؛‌،‌كه‌هميشه‌در‌حال‌تغيير‌و‌تحول‌هستند(‌داراي‌تاريخند.‌به‌يك‌اعتبار)

چيزي‌حالت‌متغيري‌داشته‌باشد‌و‌از‌حالي‌به‌حالي‌و‌از‌وضعي‌به‌يعني‌سرگذشت.‌وقتي‌،‌چون‌تاريخ

                                                 
اند‌كه‌زمان،‌نوعي‌مقدار‌و‌كميت‌متصل‌‌دربارة‌مفهوم‌زمان،‌تقريباً‌همه‌فلاسفه‌اسلامي‌اتفاق‌نظر‌دارند‌و‌آن‌را‌اين‌چنين‌تعبير‌كرده‌.1

،‌2،‌جفلسفهآموزش مصباح‌يزدي،‌‌شود‌)محمدتقي‌باشد‌و‌به‌واسطه‌حركت،‌بر‌اجسام‌عارض‌مي‌آن،‌قرارناپذيري‌مي‌‌است‌كه‌ويژگي
كه‌قبل‌از‌صدرالمتألهين‌مطرح‌اي‌‌هشود:‌ديدگاه‌و‌نظري‌.(‌در‌رويكرد‌كلي،‌واژه‌زمان‌در‌انديشة‌فلاسفه‌اسلامي‌دو‌قسم‌مي151ص

‌اند.‌‌گذار‌آن،‌صدرالمتألهين‌بوده‌و‌از‌آن‌به‌بعد،‌غالب‌فلاسفه‌اسلامي‌پيرو‌آن‌نظريه‌شده‌بوده‌و‌ديدگاهي‌كه‌بنيان
‌مقوله‌اي‌متغير‌و‌سيال‌است‌كه‌به‌واسطه‌طبق‌نظريه‌قبل‌از‌ص درايي،‌اجسام‌و‌جوهر‌جسماني،‌ثابت‌و‌تغييرناپذير‌بوده‌و‌زمان،

‌نمي ‌زمان‌از‌لحاظ‌سنخيت‌كه‌داراي‌خصال‌تغيير‌و‌زوال‌آني‌است، ‌زيرا ‌بر‌اجسام‌عارض‌خواهد‌شد؛ تواند‌بر‌اجسام‌و‌‌حركت،
ابتدا‌با‌حركت‌كه‌يك‌مقوله‌ضروري‌است‌هماهنگ‌شود‌تا‌بتواند‌بر‌اجسام‌جوهر‌جسماني‌بدون‌واسطه‌عارض‌شود؛‌بلكه‌لازم‌است‌
 :‌گويد‌مي‌كه‌خصال‌ثابت‌و‌ايستايي‌دارند،‌عارض‌شود.‌شهيد‌مطهري

گفتند‌پيدايش‌و‌حدوث‌هر‌حادثي‌به‌تحقق‌يك‌‌ميو‌دادند‌‌را‌در‌حدوث‌حوادث‌مادي‌دخالت‌مي«‌زمان»ديرگاهي‌بود‌كه‌فلاسفه،‌»
تحقق‌يك‌قطعة‌زماني‌است‌كه‌موجود‌مفروض‌در‌آن،‌موجود‌و‌ها‌‌‌باشد‌كه‌يكي‌از‌آن‌ات‌و‌شرايط‌نيازمند‌ميسلسله‌علل‌و‌معد

‌بي ‌و ‌ثابت ‌را ‌جسماني ‌جوهري ‌موجودات ‌فلاسفه، ‌)قدماي ‌است ‌ثابت ‌جوهر ‌چه ‌اگر ‌جوهري ‌وجود ‌زيرا ‌شود؛ حركت‌‌مستقر
كردند،‌نه‌با‌حركت‌جوهري(،‌در‌تكوّن‌خود‌و‌در‌زمان‌وجود،‌هيچ‌‌يدانستند‌و‌قبول‌صورتي‌را‌به‌صورتي‌با‌كون‌و‌فساد‌توجيه‌م‌مي

‌(.‌535،‌ص6،‌جمجموعه آثارمطهري،‌‌)مرتضي«‌گاه‌از‌يك‌سلسله‌حركات‌عرضي‌كه‌نياز‌به‌زمان‌نداشته‌باشد‌تهي‌نخواهد‌بود.
مفهومي‌است‌خارج‌از‌جسم‌و‌‌شوند‌كه‌در‌واقع،‌واژة‌زمان،‌طبق‌اين‌ديدگاه،‌زمان‌به‌واسطه‌حركت‌عرضي‌بر‌اجسام‌عارض‌مي

و‌عوامل‌ها‌‌در‌نقش‌عارض‌و‌معروض‌با‌يكديگر‌تعامل‌و‌داد‌و‌ستد‌دارند‌و‌از‌نگاه‌دقيق‌تر،‌به‌منزله‌ظرف‌رخدادتنها‌‌جسميات‌كه
‌كنند.‌‌طبيعي‌است‌كه‌هر‌كدام،‌در‌قطعه‌زمان‌خاصي‌تحقق‌پيدا‌مي

‌با‌سرايت‌دادن‌حركت‌به‌جوهر‌و‌ذات‌اش يا‌كه‌به‌حركت‌جوهري‌شهرت‌يافته‌است،‌زمان‌نيز‌توانسته‌است‌به‌در‌نظريه‌صدرايي،
جوهر‌و‌ذات‌اشيا‌راه‌پيدا‌كند؛‌پس‌واژه‌زمان،‌طبق‌اين‌ديدگاه‌ديگر‌به‌واسطه‌نياز‌ندارد‌و‌نيز‌جزء‌خارج‌ذات‌نيست؛‌بلكه‌بدون‌

‌ ‌است: ‌كرده ‌پيدا ‌راه ‌داخل‌اشيا ‌عرضي‌به ‌اس‌‌اخيراً»واسطه ‌فلاسفه ‌اثبات‌صدرالمتألهين‌از ‌يازدهم‌هجري‌با ‌قرن ‌در حركت‌»لام،
باشد؛‌يعني‌زمان،‌از‌‌به‌ثبوت‌رسانيد‌كه‌گذشته‌از‌عوارض‌جسماني،‌خود‌جوهر‌جسماني‌نيز‌در‌جوهريت،‌نيازمند‌زمان‌مي«‌جوهري

ه‌ذهن‌ما‌با‌ارزش‌ظرفيت‌ندارد.‌در‌حقيقت،‌به‌شمارة‌حركات‌موجود‌در‌جهان،‌زمان‌داريم؛‌اگر‌چتنها‌‌هويت‌اشيا‌خارج‌نيست‌و
كه‌زمان‌معروف‌است‌بيشتر‌آشنايي‌دارد؛‌ولي‌پس‌از‌اثبات‌حركت‌جوهري،‌در‌جوهر‌جهان‌طبيعت،‌زمان‌با‌مفهومي‌ها‌‌‌يكي‌از‌آن
‌)مرتضي«.‌است«‌زمان‌جوهري»گردد‌و‌آن‌‌نشده‌باشد‌روشن‌مي‌نانهتواند‌جنبة‌تعينّ‌داشته‌و‌از‌ادراك‌هيچ‌مدركي‌پ‌تازه‌كه‌مي
 (.535،‌ص6،‌جثارمجموعه آمطهري،‌
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همان‌سرگذشت‌داشتن‌و‌تاريخ‌داشتن‌است؛‌برخلاف‌اين‌كه‌،‌اين،‌وضعي‌تغيير‌وضع‌و‌تغيير‌حالت‌بدهد

‌‌1تاريخ‌هم‌ندارد.‌‌يعني‌هيچ‌تغييري‌در‌آن‌رخ‌ندهد‌كه‌قهراً‌‌اگر‌چيزي‌در‌وضع‌ثابتي‌باشد؛

است‌كه‌تغيير‌و‌تحول‌را‌داراي‌شناسه‌و‌‌‌است‌و‌زمانها‌‌‌فصل‌مميز‌آن،‌زمان،‌در‌تغيير‌و‌تحول‌اشيا

‌امروزي‌مي ‌ديروزي‌و ‌تحول‌شاخصة ‌پس‌زمان‌و ‌كند؛ ‌تعبير‌ديگر، ‌به ‌و ‌فصل‌مقوم ‌اساس‌، ‌و شالوده

تاريخ‌نيز‌وجود‌نخواهد‌داشت.‌ميان‌اشيا‌و‌موجودات‌صاحب‌،‌تشكيل‌تاريخ‌هستند.‌اگر‌آن‌دو‌نباشند

داراي‌ويژگي‌هايي‌است‌كه‌از‌ديگر‌موجودات‌متمايز‌،‌تاريخ‌انسان‌محور‌بحث‌است.‌اين‌تاريخ،‌تاريخ

عبور‌«‌حال»و‌«‌گذشته»تواند‌با‌اختيار‌و‌اراده‌از‌مقطع‌‌و‌...‌پس‌انسان‌مي،‌اختيار،‌شود؛‌مانند‌اراده‌مي

‌.‌برساند‌و‌فرداي‌خود‌را‌به‌ميل‌و‌اراده‌خويش‌بسازد«‌آينده»كرده‌و‌خود‌را‌به‌

‌:‌است‌‌گانه‌ذيل‌تعريف‌كرده‌تاريخ‌را‌در‌اقسام‌سه،‌شناختي‌تاريخ‌در‌مقوله‌معرفت،‌شهيد‌مطهري

‌تاريخ‌نقلي؛‌.‌1

‌علمي(؛)‌تاريخ‌عقلي.‌2

 فلسفه‌تاريخ..‌3

‌:‌چنين‌گفته‌است،‌گانه‌تاريخ‌در‌تعريف‌اقسام‌سه،‌وي

‌تاريخ‌نقلي ‌انسان، ‌احوال ‌اوضاع‌و ‌و‌حوادث‌و ‌وقايع ‌به ‌‌‌علم ‌استدها ‌گذشته ‌ر مقابل‌،

،‌اي‌‌هاوضاع‌و‌احوالي‌كه‌در‌زمان‌حال‌وجود‌دارد.‌هر‌وضع‌و‌حالتي‌و‌هر‌واقعه‌و‌حادث

تعلق‌دارد.‌حادثه‌روز‌و‌جريان‌‌ـشود‌‌اش‌قضاوت‌مي‌يعني‌زماني‌كه‌درباره‌ـبه‌زمان‌حال‌

‌تعلق‌يافت ‌گذشته ‌به ‌و ‌زمانش‌منتفي‌شد ‌همين‌كه ‌اما ‌است؛ ‌روز ‌تاريخ‌شده، ‌به‌،جزء

يعني‌علم‌به‌وقايع‌و‌حوادث‌سپري‌شده‌و‌،‌يابد؛‌پس‌علم‌تاريخ‌در‌اين‌معنا‌مي‌تاريخ‌تعلق

‌جزئي‌،‌اوضاع‌و‌احوال‌گذشتگان.‌علم‌تاريخ‌در‌اين‌معنا يعني‌علم‌به‌يك‌سلسله‌‌ـاولاً

نه‌علم‌به‌كليات‌و‌يك‌سلسله‌قواعد‌و‌ضوابط‌و‌روابط.‌ثانياً‌،‌است‌ـامور‌شخصي‌و‌فردي‌
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‌است‌يك‌علم‌نقلي ‌علم‌به‌، ‌ثالثاً ‌‌‌«بودن»نه‌عقلي. ‌به‌‌«شدن»است‌نه‌علم‌به‌ها ‌رابعاً ها.

‌نه‌به‌حال.‌،‌گذشته‌تعلق‌دارد

‌عقلي ‌علمي()‌تاريخ ‌زندگي، ‌بر ‌حاكم ‌سنن ‌و ‌قواعد ‌به ‌‌‌علم ‌از‌هاي ‌است‌كه گذشته

‌و‌مسائل‌‌مطالعه‌و‌بررسي‌و‌تحليل‌حوادث‌و‌وقايع‌گذشته‌به‌دست‌مي ‌آنچه‌محتوا آيد.

و‌مقدمات‌اين‌علم‌به‌«‌مبادي»‌ـيعني‌حوادث‌و‌وقايع‌‌ـ،‌دهد‌يخ‌نقلي‌را‌تشكيل‌ميتار

به‌معناي‌دوم(‌در‌پي‌كشف‌طبيعت‌حوادث‌تاريخي‌و‌روابط‌عليّ‌)‌روند.‌و‌مورخ‌شمار‌مي

تا‌به‌يك‌سلسله‌قواعد‌و‌ضوابط‌عمومي‌و‌قابل‌تعميم‌به‌همة‌موارد‌،‌استها‌‌‌و‌معلولي‌آن

‌ت‌يابد.‌مشابه‌حال‌و‌گذشته‌دس

حوادث‌و‌وقايعي‌است‌كه‌به‌گذشته‌تعلق‌،‌هر‌چند‌موضوع‌و‌مورد‌بررسي‌تاريخ‌عقلي

كند‌به‌گذشته‌اختصاص‌ندارد‌و‌قابل‌تعميم‌به‌حال‌‌مسائل‌و‌قواعدي‌كه‌استنباط‌مي،‌دارد

‌به‌صورت‌يكي‌از‌منابع‌‌تاريخ‌را‌بسيار‌سودمند‌مي،‌و‌آينده‌است.‌اين‌جهت كند‌و‌آن‌را

‌بر‌آينده‌در‌مي‌معرفت‌انساني مانند‌‌ـعقلي(‌)‌كند.‌تاريخ‌علمي‌اش‌مسلط‌مي‌آورد‌و‌او‌را

‌ ‌نقلي ‌دارد‌ـتاريخ ‌تعلق ‌گذشته ‌‌،به ‌به ‌علم ‌و ‌حال ‌به ‌ها‌بودن»نه ‌است« ‌به‌، ‌علم نه

‌‌نه‌نقلي‌محض.،‌نه‌جزئي‌و‌عقلي‌است،‌كلي‌است،‌؛‌اما‌بر‌خلاف‌تاريخ‌نقلي«ها‌شدن»

به‌مرحلة‌ديگر‌و‌قوانين‌اي‌‌هاز‌مرحلها‌‌‌ورات‌جامعهعلم‌به‌تحولات‌و‌تط،‌فلسفه‌تاريخ

علم‌تنها‌‌نه،‌است«‌شدن»علم‌به‌،‌حاكم‌بر‌اين‌تطورات‌و‌تحولات‌است؛‌به‌عبارت‌ديگر

‌ها.‌آن«‌بودن»

نه‌نقلي؛‌امّا‌بر‌،‌نه‌جزئي‌و‌عقلي‌است،‌كلي‌است‌ـمانند‌تاريخ‌عقلي‌‌ـفلسفه‌تاريخ‌

‌خلاف‌تاريخ‌علمي ،‌ ‌به ‌شدن»علم ‌‌‌جامعه« ‌استها ،‌ ‌به ‌علم ‌بودن»نه »‌ ‌نيز ‌ها. بر‌‌ـآن

‌ ‌علمي ‌تاريخ ‌تاريخ‌ـخلاف ‌فلسفة ‌مسائل ‌بودن ‌تاريخي ‌زمان‌‌،مقوم ‌به ‌كه ‌نيست اين

‌گذشته‌تعلق‌دارند بلكه‌اين‌است‌كه‌علم‌به‌يك‌جريان‌است‌كه‌از‌گذشته‌آغاز‌شده‌و‌،
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‌.‌1شود‌ادامه‌دارد‌و‌تا‌آينده‌كشيده‌مي

‌نگري‌آينده

‌نگري‌يندهشناسي‌آ‌مفهوم

به‌معناي‌توجه‌داشتن‌به‌آينده‌و‌دغدغه‌داشتن‌وضعيت‌فراسو‌است‌كه‌در‌انتظار‌رسيدن‌،‌نگري‌آينده

‌آن‌هستيم.‌هاي‌‌آن‌و‌رخداد

‌توان‌دو‌قسم‌كرده‌و‌آن‌را‌از‌دو‌منظر‌مورد‌مطالعه‌قرار‌داد.‌‌نگري‌را‌مي‌آينده

نوع‌بشر‌،‌گيرد‌و‌متعلق‌آن‌كلي‌صورت‌مي‌نگرش‌به‌آينده‌با‌رويكرد،‌در‌اين‌قسم:‌نگري‌كلي‌آينده.‌1

روشن‌و‌آفتابي‌است‌يا‌تاريك‌و‌،‌است.‌و‌دغدغه‌انسان‌بر‌اين‌است‌كه‌فرجام‌و‌سرانجام‌تاريخ‌بشريت

‌نگاه‌انسان‌در‌اين‌فرض،‌ظلماني؟‌به‌تعبير‌ديگر ‌انسان‌نهايت‌زندگي‌بني، در‌تاريخِِِ‌ها‌‌‌آدم‌است‌كه‌آيا

 است؟‌ها‌‌‌ا‌فرجام‌شوم‌و‌عاقبت‌شرّ‌در‌انتظار‌آنشوند‌ي‌عاقبت‌به‌خير‌مي،‌خودشان

فردي‌و‌جزئي‌است.‌هر‌كس‌براي‌،‌دغدغه‌و‌دل‌مشغولي‌انسان‌،‌در‌اين‌فرض:‌نگري‌جزئي‌آينده.‌2

و‌حوادثي‌پيش‌خواهد‌بود‌و‌چگونه‌بايد‌با‌آن‌كنار‌ها‌‌خود‌نگران‌است‌كه‌چه‌رخدادهاي‌‌فردا‌و‌فردا

شود.‌در‌اين‌قسم‌‌از‌اين‌منظر‌توجيه‌مي،‌براي‌فرداي‌بهترها‌‌‌ه‌انسانتلاش‌و‌كوشش‌روزمر،‌آمد.‌در‌واقع

كنند‌با‌انجام‌‌حيوانات‌نيز‌براي‌فرداي‌خود‌تلاش‌و‌كوشش‌كرده‌و‌سعي‌مي،‌ها‌است‌كه‌علاوه‌بر‌انسان

‌‌كار ‌لانهها ‌ساختن ‌و ‌غذا ‌كردن ‌جمع ‌‌و ‌كه‌، ‌فرض‌دوّم ‌پس‌در ‌بسازند. ‌خودشان ‌براي ‌خوبي آيندة

‌جزئي‌استنگري‌ آينده ‌انسان‌و‌حيوان، ‌قسم‌اول‌كه‌آينده، ‌هم‌مشترك‌هستند؛اما ‌به‌‌با نگري‌كلي‌و

هاي‌‌‌نگري‌از‌خصيصه‌باشد؛‌زيرا‌نگاه‌كلي‌و‌كلي‌ميها‌‌‌مخصوص‌انسان،‌نگري‌است‌تعبيري‌ديگر‌فرجام

ستند‌كه‌هها‌‌‌انسانتنها‌‌،وهم‌است‌و‌در‌ميان‌موجوداتهاي‌‌‌نگري‌از‌خصيصه‌نگاه‌جزئي‌و‌جزئي‌‌و‌عقل

‌آن ‌به ‌‌‌خداوند ‌انسانها ‌پس ‌است. ‌فرموده ‌عنايت ‌شعور ‌و ‌عقل ‌‌‌نعمت ‌عقل‌ميها ‌نيروي ‌با ،‌توانند

تنها‌‌،به‌همين‌دليل‌‌نگري‌كنند؛‌اما‌حيوانات‌از‌نعمت‌عقل‌محروم‌بوده‌و‌داراي‌وهم‌و‌خيال‌هستند؛‌فرجام
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‌نگري‌دارند.‌‌جزئي

‌حيوانات ‌در ‌ادراكات‌اوليه‌كه ‌انسان‌‌ر‌عموم(به‌طو)‌گرايشات‌و ‌در ‌‌‌و ‌بعد‌مادي‌و‌)ها ‌نظر فقط‌از

از‌لحاظ‌بعُد‌ها‌‌‌و‌ادراكات‌انسان‌ها‌برگرفته‌از‌غرايز‌و‌طبيعتشان‌است؛‌اما‌گرايش،‌جسمي(‌وجود‌دارد

‌روحاني ‌نگري‌كلي‌نظير‌آينده، ‌خواهي‌ابديت، ‌از‌فطرت‌روح‌عدالت، ...‌ شان‌نشأت‌گرفته‌است؛‌‌طلبي‌و

‌‌:‌گويد‌مي‌چنان‌كه‌شهيد‌مطهري

‌انسان‌دو‌نوع‌استهاي‌‌‌خواست ‌از‌خواست‌جسمي: ‌مقصود ‌جسمي‌و‌روحي. اضايي‌قت،

است‌كه‌صددرصد‌وابسته‌به‌جسم‌باشد؛‌مثل‌غريزة‌گرسنگي‌يا‌خوردن‌و‌ميل‌به‌غذا‌به‌

‌اين ‌دنبال‌گرسنگي. ‌ساختمان‌، ‌يعني‌به ‌غريزي‌است؛ ‌جسماني‌و ‌مادي‌و ‌كاملاً يك‌امر

بدل‌ما‌»بعد‌از‌اين‌كه‌به‌اصطلاح‌قدما‌به‌،‌مربوط‌است.‌انسانبدني‌انساني‌و‌هر‌حيواني‌

‌تحلل ‌كرد« ‌پيدا ‌غذاي‌جديد)‌نياز ‌به ‌و ‌شد ‌هضم ‌يعني‌غذا ‌يك‌سلسله‌، ‌كرد( ‌پيدا نياز

به‌صورت‌يك‌احساس‌در‌شعور‌انسان‌،‌شود.‌اين‌ترشحات‌ترشحات‌در‌معدة‌او‌پيدا‌مي

‌د‌منعكس‌مي ‌نداند‌معده ‌و‌لو‌انساني‌كه‌اصلاً ‌يعني‌شود؛ ‌غريزي‌است؛ ‌اين‌يك‌امر‌ ارد.

‌اين ‌است. ‌مربوط ‌بدن ‌ساختمان ‌به ‌و ‌نيست ‌اكتسابي ‌كه ‌است ‌‌‌امري ‌غريزيها ‌امور ‌را

‌نامند.‌‌مي

‌خواست ‌ناحية ‌‌‌در ‌ميلها ‌‌‌و ‌در‌ها ‌حتي ‌كه ‌است ‌فطريات ‌يا ‌غرايز ‌سلسله يك

«‌لذات‌روحي»ز‌را‌نيها‌‌‌شوند‌و‌لذّات‌ناشي‌از‌آن‌مي‌ناميده«‌امور‌روحي»شناسي‌هم‌‌روان

‌داشتن‌مي ‌ميل‌فرزند ‌داشتن. ‌فرزند ‌مثل‌ميل‌به ‌نامند؛ ‌به‌، ‌جنسي‌است‌كه ‌غريزه ‌از غير

‌برتري‌جويي‌و‌قدرت طلبي‌نيز‌در‌انسان‌يك‌عطش‌روحي‌‌ارضاي‌شهوت‌مربوط‌است.

‌1است.

                                                 
‌.353،‌ص‌3ج‌،‌همان.‌1
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‌‌:‌گويد‌جوادي‌آملي‌در‌اين‌باره‌ميالله‌آيت‌

در‌«‌طبيعت»است‌كه‌«‌طبيعت»از‌غير‌،‌كه‌سرشتي‌ويژه‌و‌آفرينش‌خاصي‌است«‌فطرت»

‌حيواني‌يافت‌مي غير‌از‌غريزه‌است‌كه‌‌‌شود‌و‌همه‌موجودات‌جامد‌يا‌نامي‌و‌بدون‌روحِِِ

‌‌1در‌حيوانات‌و‌در‌انسان‌در‌بعُد‌حيواني‌اش‌موجود‌است.

فرجام‌نگري‌و‌دغدغه‌سرانجام‌تاريخِِِ‌بشر‌و‌نيز‌علم‌و‌آگاهي‌به‌سرانجام‌زندگي‌بشر‌و‌دانستن‌اين‌

كه‌بشر‌در‌سير‌تاريخي‌خود‌پاياني‌مثبت‌و‌نيكو‌در‌انتظار‌او‌است‌يا‌فرجامي‌منفي‌و‌شوم‌زندگي‌مطلب‌

ها‌‌‌را‌به‌خود‌جلب‌كرده‌است.‌شايد‌مهمترين‌نگراني‌كه‌همة‌انسانها‌‌‌توجه‌همة‌انسان،‌زند‌او‌را‌رقم‌مي

يعني‌عدم‌آگاهي‌و‌علم‌‌ـلب‌همين‌مط،‌با‌آن‌رو‌برو‌بودند،‌مختلفهاي‌‌‌و‌مليتها‌‌در‌طول‌تاريخ‌با‌نژاد

‌است.‌ـبه‌سرانجام‌تاريخ‌بشر‌

‌فطري‌نگري‌خاستگاه‌آينده

فطري‌بودنِِِ‌،‌نگري‌و‌با‌عنايت‌به‌دوام‌و‌هميشگي‌بودن‌آن‌جانبه‌بودن‌فرجام‌با‌توجه‌به‌فراگير‌و‌همه

ي‌نيز‌در‌نگر‌كليت‌و‌دوام‌است.‌فرجام،‌فطري‌بودن‌يك‌چيزهاي‌‌‌شود؛‌زيرا‌شاخصه‌نگري‌ثابت‌مي‌آينده

‌طول‌تاريخ ‌‌ميان‌همة‌نژاد، ‌گوناگونهاي‌‌‌و‌مليتها جغرافيايي‌و‌نيز‌ميان‌همة‌هاي‌‌‌و‌در‌همة‌موقعيت،

‌‌‌فرهنگ ‌باورها ‌آسماني‌ـمختلف‌هاي‌‌و ‌از ‌اعم ،‌ ‌غيره ‌واقع‌ـزميني‌و ‌در ‌بود. ‌خواهد ‌و ،‌مطرح‌بوده

استگاه‌فطري‌داشته‌‌و‌از‌امور‌خ،‌نگري‌باشند؛‌پس‌فرجام‌برشمرده‌مخصوص‌امور‌فطري‌ميهاي‌‌‌ويژگي

‌آيد.‌‌فطري‌به‌حساب‌مي

‌برهان‌فطرت‌

قابل‌وصول‌،‌از‌منظر‌عقل‌نظري‌كه‌مقام‌هست‌و‌نيست‌اشيا‌استها‌‌‌از‌آن‌جا‌كه‌ادراكات‌و‌بينش

،‌باشد‌از‌منظر‌عقل‌عملي‌كه‌مقام‌بايد‌و‌نبايد‌اشيا‌است‌دست‌يافتني‌ميها‌‌‌باشد‌و‌گرايشات‌و‌كشش‌مي

‌يعني‌فطريات‌عقل‌نظري‌از‌سنخ‌شناختفطريات‌عقل‌ ها‌‌‌و‌بينشها‌‌‌نظري‌با‌عقل‌عملي‌نيز‌متفاوتند؛
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‌است.ها‌‌‌و‌كششها‌‌است‌و‌نظريات‌عقل‌عملي‌از‌سنخ‌رفتار

،‌همان‌بينش‌شهودي‌به‌هستي‌محض‌و‌كمال‌مطلق‌است‌و‌فطرت‌عملي،‌فطرت‌نظري،‌به‌تعبير‌قرآن

‌2باشد.‌مي‌قهمان‌كشش‌و‌گرايش‌حضوري‌به‌مقام‌كبريائي‌ح

زوال‌ناپذيري‌و‌اكتسابي‌،‌ابديت،‌عموميت)‌امور‌فطري‌پرداختيمهاي‌‌‌تر‌به‌بيان‌ويژگي‌چنان‌كه‌پيش

‌تا‌از‌امور‌فطري‌به‌حساب‌آيد‌يا‌نه؟‌،‌فوق‌استهاي‌‌‌نگري‌داراي‌ويژگي‌آيا‌آينده:‌پرسيم‌مي‌نبودن(‌حال

اعم‌از‌‌ـها‌‌‌در‌وجود‌همه‌انسان،‌نگري‌دهشود‌كه‌مقوله‌آين‌ثابت‌مي،‌تاريخي‌و‌تجربيهاي‌‌‌با‌بررسي

مندي‌به‌آينده‌و‌نگراني‌از‌‌نهفته‌بوده‌و‌خواهد‌بود.‌‌اين‌دغدغه‌ـمعاصر‌هاي‌‌‌نخستين‌و‌انسانهاي‌‌‌انسان

وجود‌دارد؛‌پس‌با‌وجود‌ها‌‌‌در‌نهان‌همة‌انسان،‌مندي‌به‌مثبت‌بودن‌آن‌كيفيت‌رخ‌داد‌آن‌و‌نيز‌علاقه

‌نگري‌را‌نيز‌از‌امور‌فطري‌دانست.‌‌ن‌مقوله‌آيندهتوا‌مي،‌فوقهاي‌‌‌ويژگي

‌:‌پردازيم‌به‌برهان‌فطرت‌مي،‌بعد‌از‌بيان‌مطالبِِِ‌فوق

‌دليل‌اول

به‌آن‌،‌بدون‌تعليمها‌‌‌بوده‌و‌خواهد‌بود‌و‌نيز‌انسانها‌‌‌محبوب‌همة‌انسان،‌آينده‌مثبت:‌مقدمة‌نخست

‌اند.‌رسيده

فطري‌،‌يابدتحقق‌ها‌‌‌نيز‌بدون‌اكتساب‌در‌وجود‌آن‌باشد‌وها‌‌‌هر‌چه‌محبوب‌همة‌انسان:‌مقدمة‌دوم

 آيد.‌به‌شمار‌مي

 از‌امور‌فطري‌است.‌،‌استها‌‌‌آينده‌مثبت‌كه‌محبوب‌انسان:‌نتيجه

‌دليل‌دوم

‌از‌امور‌فطري‌است.‌،‌علاقه‌به‌آينده‌مثبت:‌مقدمة‌نخست

 بدون‌متعلق‌نخواهد‌بود.‌،‌هر‌چه‌از‌امور‌فطري‌باشد:‌مقدمة‌دوم
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 بدون‌متعلق‌نخواهد‌بود.،‌به‌آينده‌مثبتها‌‌‌قه‌انسانعلا:‌نتيجه

‌فوق ‌برهان ‌دو ‌از ‌نخست، ‌آينده، ‌بودنِِِ ‌دوم‌فطري ‌مثبت‌و ‌نگريِِِ ‌اثبات‌، ‌به ‌آن ‌بودن ‌الوقوع قطعي

‌رسد.‌‌مي

‌خاستگاه‌عقلي‌و‌فلسفي

ي‌آينده‌و‌فرجام‌تاريخ‌بشر‌را‌روشن‌ارزيابي‌كرده‌و‌فراسوي‌نويد‌بخشي‌را‌برا،‌برخي‌قواعد‌فلسفه

‌«‌.‌قسر‌اكثري»و‌«‌قسردائم»كنند؛‌مانند‌قانونِِِ‌محال‌بودن‌‌انسان‌ترسيم‌مي

دانند.‌منظور‌‌اند؛‌چنان‌كه‌قسر‌اكثري‌را‌نيز‌نشدني‌مي‌سر‌دائم‌را‌در‌طبيعت‌محال‌شمردهق،‌فلاسفه‌ما

‌از‌قسر‌دائم از‌خواسته‌طبيعي‌خود‌محروم‌،‌آن‌است‌‌كه‌حقيقتي‌از‌حقايق‌هستي‌در‌دوره‌روزگارش،

‌آتش‌هيچ ‌مثلاً ‌جهان‌باشد؛ ‌در ‌و ‌باشد ‌حرارت‌نداشته ‌گاه ‌پيدايش‌آتش‌تا‌، ‌آغاز ‌از ‌كه ‌باشد نيرويي

و‌‌‌آن‌را‌قسر‌دائم‌ناميده،‌هنگامي‌كه‌آتش‌در‌اين‌جهان‌وجود‌دارد‌از‌حرارت‌آن‌جلوگيري‌كند.‌فلاسفه

و‌از‌اقتضاي‌طبيعي‌رسد‌‌به‌خواسته‌طبيعتش‌مي،‌دانند؛‌پس‌هر‌طبيعتي‌در‌بيشتر‌دوره‌عمرش‌محال‌مي

‌خودش‌محروم‌نخواهد‌شد‌و‌نيروي‌مزاحمي‌برابرش‌نيست.‌

دهد‌كه‌روزگار‌ظلم‌و‌‌به‌ما‌خبر‌مي،‌اين‌نظريه‌فلسفي‌كه‌به‌شكل‌قانون‌در‌جهان‌هستي‌جاري‌است

‌پس‌قسر‌انسانيست‌در‌عمر‌ ستم‌در‌عالم‌بشري‌سپري‌خواهد‌شد‌و‌روزگار‌عدل‌و‌داد‌خواهد‌آمد.

محال‌خواهد‌بود؛‌پس‌روزگاري‌خواهد‌آمد‌كه‌،‌كه‌در‌بيشتر‌عمر‌انسانيت‌هم‌‌؛‌چنانانسانيت‌محال‌است

‌‌1روزگار‌انسانيت‌باشد.

‌ ‌به ‌توجه ‌‌اينبا ‌‌‌انسانكه ‌ابعادها ‌اين ‌از ‌كدام ‌هر ‌و ‌معنوي‌هستند ‌مادي‌و ‌ابعاد ‌داراي ،‌براي‌خود،

فعل‌خدا‌ها‌‌‌هستند‌و‌خلقت‌آنمخلوق‌خداوند‌حكيم‌ها‌‌‌انسان،‌خواسته‌و‌گرايش‌هايي‌دارند.‌از‌طرفي

لغو‌و‌بيهوده‌هاي‌‌چون‌كار،‌آفريند‌مادي‌و‌معنوي‌ميهاي‌‌‌را‌با‌گرايشها‌‌‌انسان،‌است‌وقتي‌خداوند‌حكيم

متعلق‌و‌ما‌به‌ازاي‌،‌نهادينه‌در‌وجود‌انسانهاي‌‌‌و‌گرايشها‌‌‌بايد‌هر‌كدام‌از‌خواسته،‌از‌او‌محال‌است



 12 انتظار/ 

 02 

ميل‌به‌آب‌قرار‌داده‌است؛‌پس‌بايد‌در‌خارج‌،‌كيم‌در‌وجود‌انسانخارجي‌داشته‌باشد؛‌مثلاً‌خداوند‌ح

‌پاسخ‌نماند.‌‌بي،‌تا‌اين‌ميل‌و‌خواسته‌دروني‌انسان،‌مايعي‌به‌نام‌آب‌موجود‌باشد

بدون‌پاسخ‌نمانده‌و‌با‌ايجاد‌متعلقات‌خارجي‌و‌نيز‌با‌،‌با‌تدبير‌الهي،‌همان‌گونه‌كه‌اميال‌مادي‌بشر

در‌بعُد‌معنوي‌و‌روحي‌نيز‌،‌رسند‌خود‌مي‌‌و‌اميال‌ماديها‌‌‌به‌خواستهها‌‌‌نسانا،‌دست‌يافتني‌بودن‌آن‌ها

‌و‌اميال‌بشرها‌‌‌بايد‌گرايش ‌مانند‌ها‌‌‌روحي‌ـ‌معنوي‌انسانهاي‌‌‌بدون‌پاسخ‌نماند.‌خواسته، بسيار‌است؛

،‌خواهي‌لتعدا،‌علاقه‌به‌عبادت،‌عشق‌به‌خدا،‌ها‌عشق‌به‌خوبي،‌عشق‌به‌زيبايي،‌دوستي‌علم،‌دوستي‌نوع

‌علاقه‌به‌آينده‌مثبت‌و...‌.،‌حس‌ديني،‌حس‌كنجكاوي،‌ستيزي‌ظلم

‌ها‌پس‌انسان ‌لحاظ‌حس‌كنجكاوي، ‌از ‌از‌، ‌و‌چگونگي‌تحقق‌آن‌هستند‌و ‌آينده ‌پي‌آگاهي‌از در

اين‌علاقه‌و‌آن‌،‌خداي‌حكيم‌‌خود‌را‌درخشان‌بينند.‌‌لحاظ‌علاقه‌به‌خويش‌تمايل‌دارند‌آينده‌و‌فراسوي

‌روزي‌خواهد‌رسيد‌كه‌بشر‌كنجكاوي‌را به‌،‌هنگام‌آفرينش‌انسان‌در‌وجود‌او‌نهادينه‌كرده‌است.‌قطعاً

‌بشر‌اين‌نوع‌خواسته ‌اگر ‌زيرا ‌اش‌برسد؛ ‌بدي‌بساط‌جهان‌را‌، ‌فرجام ‌با ‌نكند‌و ‌تجربه پايان‌خوبي‌را

‌خواسته ‌به ‌و ‌ببيند ‌‌‌برچيده ‌نرسدهاي ‌خود ‌معنوي ‌و ‌روحي ‌مي، ‌خود ‌پرسد‌از ‌حكي: ‌خداوند ،‌مچرا

هايي‌كه‌متعلق‌خارجي‌نداشت‌در‌دورن‌فطرت‌من‌قرار‌داد‌و‌چرا‌عشق‌انسان‌بدون‌‌و‌خواستهها‌‌‌گرايش

بيند‌‌اين‌را‌با‌حكمت‌خداوند‌در‌تعارض‌مي،‌معشوق‌و‌علاقه‌او‌بدون‌محبوب‌شد؟از‌اينجا‌است‌كه‌انسان

‌رد.‌سازگاري‌ندا،‌دانيم‌با‌اصول‌مسلم‌ما‌كه‌خداوند‌را‌حكيم‌و‌دانا‌مي،‌و‌اين

‌فلسفه‌تاريخ‌

‌تاريخ ‌فلسفه ‌در ‌كه ‌آن‌جا ‌از ‌آينده، ‌و‌حال‌و ‌گذشته ‌زمانِِِ ‌هم‌پيوسته‌، ‌به در‌يك‌جريان‌ممتد‌و

‌منظور‌ـمثل‌يك‌موجود‌حقيقي‌‌ـشود‌و‌همة‌مقاطع‌مختلف‌زماني‌به‌مثابه‌جرياني‌واحد‌‌مي‌ارزيابي

اعلي‌و‌علت‌غايي‌كه‌سير‌تاريخ‌از‌داراي‌مبدأ‌و‌مقصدي‌خواهد‌بود؛‌يعني‌داراي‌علت‌ف،‌تاريخ،‌شوند‌مي

                                                                                                                                               
 
 .25،‌صراه مهديصدر،‌‌.‌سيدرضا‌1



 03 

‌رود.‌‌مبدأ‌شروع‌شده‌و‌تا‌رسيدن‌به‌مقصد‌پيش‌مي

زنده‌و‌متحرك‌است‌كه‌جسمي‌دارد‌و‌،‌موجودي‌حقيقي،‌«تاريخ»چنان‌كه‌برخي‌متفكران‌معتقدند‌

و‌مقصدي‌و‌،‌و‌مبدأيي‌و‌مسيري،‌و‌حركتي‌و‌محركي،‌و‌عزمي‌و‌آهنگي،‌اي‌و‌خواستهاي‌‌هو‌اراد،‌روحي

پيش‌از‌‌325ـ337)‌حكيم‌يوناني،‌ديرين‌دارد‌و‌افلاطوناي‌‌هنيپيش،‌و‌قانوني‌و‌نظامي.اين‌تفكر،‌يهدف

‌ميلاد(‌و‌اگوستين‌قديس ‌از‌پديد‌آورندگان‌آن‌مي‌353ـ334)‌متكلم‌و‌مجتهد‌نامي‌كليسا، دانند.‌‌م(‌را

را‌كه‌اين‌گروه‌از‌‌معرفتي،‌م(‌براي‌نخستين‌بار1663ـ1775)‌ولتر‌شاعر‌و‌نويسنده‌و‌فيلسوف‌فرانسوي

‌مي«‌تاريخ»متفكران‌به‌ ‌آن‌دم ‌از ‌زنند‌دارند‌يا ‌تاريخ»، ‌فلسفه ‌شيوع‌اين‌معرفت« ‌ولي‌روح‌و ،‌ناميد؛

‌1عمدتاً‌پس‌از‌ظهور‌فلسفه‌نظري‌هگل‌و‌بر‌تخت‌نشستن‌آن‌به‌دست‌ماركس‌و‌پيروان‌او‌بوده‌است.

‌حال ‌هر ‌به ‌تاريخ، ‌فلسفه ‌قانون، ‌د‌به ‌مؤكد ‌اعتقاد ‌تاريخ ‌تاريخمندي ‌ارد. ‌است، ‌هويت‌حقيقي نه‌،

‌مستقل ‌هويت‌حقيقيِِِ ‌اين ‌اعتباري. ‌مي، ‌طريقي ‌از ‌است؛ ‌كرده ‌آغاز ‌جايي ‌به‌‌از ‌هم ‌سرانجام ‌و گذرد

‌خلاصه‌مقصدي‌مي ‌رسد. ‌مي، ‌تاريخ ‌حركت‌تاريخ‌فلسفة ‌پذيردكه ‌يا‌‌قانون، ‌قانون ‌آن ‌كشفِ ‌است؛ مند

‌علمي‌تفسيرپذير‌است.‌‌به‌طريق،‌براي‌ما‌ميسر‌است‌و‌مجموع‌تاريخها‌‌‌قانون

‌:‌گويد‌مي‌ديدگاه‌فلسفه‌تاريخهگل‌در‌

تاريخ‌تمام‌تلاش‌خود‌را‌،‌رسيدن‌به‌انديشه‌مطلق‌است‌و‌در‌اين‌مسير،‌هدف‌سير‌تاريخ

‌مي ‌اساس‌انجام ‌اين ‌بر ‌هدف‌مشخص‌برسد. ‌به ‌تا ‌دهد ‌تاريخ، ‌خلاصه‌، ‌چنين ‌را جهان

‌كند‌مي ‌آزادي‌يك‌تن‌و‌اسارت‌ديگران: ‌دورانِِِ ‌دوران‌آزادي‌عد‌؛الف. و‌اسارت‌اي‌‌هب.

‌.2عدة‌ديگر؛‌ج.‌دوران‌آزاديِِِ‌همگان

‌هستند‌كه‌در‌فلسفه‌تاريخاي‌‌هدو‌مقول«‌تكامل»و‌«‌تعميم» ‌از‌اصول‌مسلم‌آن، روند؛‌‌مي‌به‌شمار،

به‌زمان‌حال‌رسيده‌و‌از‌زمان‌،‌يعني‌جريان‌و‌سير‌تاريخ‌از‌گذشته‌دور‌شروع‌شده‌و‌با‌تطور‌و‌تكامل

                                                 
 .152،‌سازمان‌تبليغات‌اسلامي،‌صجامعه و تاريخ از ديدگاه قرآنمصباح‌يزدي،‌محمدتقي‌.‌1

 .215اميركبير،‌صتهران،‌،‌تاريخ در ترازوزرين‌كوب،‌عبدالحسين‌.‌2
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شود.‌اصلي‌كه‌بر‌اين‌سير‌‌به‌سوي‌زمان‌آينده‌منتهي‌مي،‌تحول‌و‌تطور‌و‌تكاملهاي‌‌‌ن‌ويژگيحال‌با‌هما

‌نام‌دارد.‌«‌تعميم»اصل‌،‌كند‌و‌جريان‌تكاملي‌تاريخِِِ‌بشر‌دلالت‌مي

‌:‌گويد‌در‌تفصيل‌مطلب‌فوق‌مي‌شهيد‌مطهري

‌وقت‌مي ‌آن ‌اسمش‌... ‌و ‌استنباط‌كنيم ‌ضابطه ‌و ‌قاعده ‌حوادث‌نقلي ‌از ‌تاريخ‌‌توانيم را

بگذاريم‌كه‌قبول‌داشته‌باشيم‌بر‌اعمال‌اختياري‌و‌ارادي‌انسان‌هم‌اصل‌عليت‌و‌«‌علمي»

،‌اصل‌ضرورت‌علي‌و‌معلولي‌و‌اصل‌سنخيّت‌علي‌و‌معلولي‌حاكم‌است.‌خود‌اصل‌عليّت

‌يعني‌يك‌حادثه‌بدون‌علت‌محال‌است‌صورت‌بگيرد.‌

‌اگر‌علت‌تامة ‌معلولي‌اين‌است‌كه ‌و ‌كرد‌اصل‌ضرورت‌عليّ ‌پيدا ‌وجود ،‌يك‌شيء

‌وجود‌پيدا‌مي ‌و‌ضرورتاً كه‌هر‌‌‌يعني‌اين،‌كند.‌اصل‌سنخيّت‌عليّ‌و‌معلولي‌معلولش‌جبراً

و‌هر‌معلولي‌از‌يك‌علت‌،‌نه‌هر‌معلولي،‌تواند‌داشته‌باشد‌معلول‌خاصي‌مي،‌علتِ‌خاص

‌.‌‌1نه‌از‌هر‌علتي،‌تواند‌صادر‌شود‌خاص‌مي

‌:‌توانيم‌چنين‌گزارش‌كنيم‌سفه‌تاريخ‌را‌ميبنابراين‌اصول‌پذيرفته‌شده‌در‌فل

‌تاريخيِِِ‌بشر‌داراي‌علت‌است.هاي‌‌رخداد.‌1

 براي‌بشر‌ممكن‌است.‌،‌تاريخيهاي‌‌شناخت‌عللِِِ‌رخداد.‌2

 اصل‌سنخيت‌برقرار‌است.،‌ها‌و‌معلولها‌‌‌در‌علت.‌3

 ضرورتاً‌معلول‌ايجاد‌خواهد‌شد.‌،‌از‌علت‌تام.‌3

 اصل‌تكاملي(‌است.‌)‌ه‌و‌رو‌به‌رشدهميشه‌پيش‌روند،‌حركت‌تاريخ.‌5

در‌مسير‌رشد‌و‌تعالي‌‌ـدور‌تا‌زمان‌حال‌هاي‌‌‌از‌گذشته‌ـبا‌عنايت‌به‌اين‌كه‌حركت‌تاريخي‌بشر‌

در‌آينده‌نيز‌به‌سوي‌تكامل‌و‌تعالي‌خواهد‌رفت‌و‌در‌،‌توان‌نتيجه‌گرفت‌حركت‌تاريخي‌مي،‌بوده‌است

                                                 
 .535،‌ص13،‌جمجموعه آثارمطهري،‌مرتضي‌.‌1
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‌واقع ‌ابزار‌خود، ‌با ‌فلسفه‌تاريخ‌است‌كه ‌پيشآيند، ‌بشر‌را ‌و‌فرجام ‌اي‌متكامل‌و‌‌ه ‌آينده ‌و بيني‌كرده

‌كند.‌‌مي‌متعالي‌را‌فراسوي‌بشر‌ترسيم

‌نبايد‌فراموش‌شود‌كه‌پيش ‌اين‌نكته ‌از‌طريق‌فلسفه‌تاريخ‌البته ‌بيني‌آينده و‌تسرّي‌تكامل‌تاريخ‌،

را‌برايمان‌تبيين‌‌تواند‌جزئيات‌پيشرفت‌آينده‌كلي‌و‌مطلق‌است؛‌يعني‌فلسفه‌تاريخ‌نمي،‌گذشته‌به‌آينده

‌توان‌از‌راه‌فلسفه‌تاريخ‌به‌دست‌آورد.‌‌اصل‌تكامل‌و‌پيشرفت‌را‌ميتنها‌‌كند.

‌حقيقت ‌هيچ‌وجه‌نمي، ‌تاريخ‌به ‌دقيق‌پيش‌آن‌است‌كه ‌به‌طور بيني‌كند.‌‌تواند‌چيزي‌را

كند؛‌اما‌اين‌‌روي‌هم‌رفته‌تصور‌يك‌نوع‌ترقي‌را‌به‌انسان‌القا‌مي،‌درست‌است‌كه‌تاريخ

‌اگر‌فقط‌از‌ديدگاه‌عمر‌كوتاه‌تاريخ‌ترقي‌د ر‌ظاهر‌چنان‌حركت‌مارپيچي‌دارد‌كه‌آن‌را

توان‌آن‌را‌‌گذشته‌بنگريم‌و‌به‌آينده‌دور‌و‌دراز‌انسانيت‌از‌نظر‌نيفكنيم‌به‌هيچ‌وجه‌نمي

هاي‌‌در‌جايگاه‌مجموعه‌رويداد)‌تاريخ،‌يك‌قانون‌خواند‌و‌يك‌ضرورت.‌در‌هر‌صورت

هم‌كه‌احياناً‌از‌آن‌حاصل‌تواند‌اي‌‌هه‌قانون‌منتهي‌شود‌و‌تجربتواند‌ب‌گذشته(‌هر‌چند‌نمي

تواند‌‌به‌هيچ‌وجه‌نمي،‌باز‌اين‌امر،‌بايست‌با‌نهايت‌احتياط‌مورد‌توجه‌قرار‌گيرد‌مي،‌شد

‌.1امكان‌علميت‌تاريخ‌را‌به‌كلي‌نفي‌كند

،‌روند‌لي‌پيش‌ميدر‌سير‌زندگي‌خودش‌‌هميشه‌به‌سوي‌تكامل‌و‌تعاها‌‌‌در‌تأييد‌اين‌مطلب‌كه‌انسان

وضع‌الله‌يده‌علي‌رؤوس‌العباد‌فجمع‌به‌عقولهم‌و‌كملت‌»از‌ملاصدراي‌شيرازي‌در‌ذيل‌توضيح‌روايت‌

‌:‌چنين‌نقل‌شده‌است‌2«به‌احلامهم

‌آدم ‌ابينا ‌زمن ‌من ‌الانسانية ‌النفوس ‌أن ‌تقرّر ‌و ‌ثبت ‌لما ‌الرسول‌‌و ‌بعثة ‌وقت الي

لهذا‌كلما‌،‌قيّه‌في‌حسن‌القبول‌الاستعدادكانت‌متدرجة‌في‌التلطف‌و‌التصفي‌متر‌الخاتم

‌النبي‌المتأخر‌أقرب‌الي‌المعقول‌من‌المحسوس‌و‌الي‌ جاء‌رسول‌بعد‌رسول‌كانت‌معجزة

                                                 
 .121اميركبير،‌صتهران،‌،‌تاريخ در ترازوزرين‌كوب،‌عبدالحسين‌.‌1

 .21،‌ح23و‌‌25سلاميه،‌ص،‌دارالكتب‌الاكافي،‌كليني‌.‌محمد2
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‌التروح‌من‌التجسم‌من‌معجزة‌النبيّ‌المتقدم.‌

‌نبينا ‌و‌لاجل‌ذلك‌كانت‌معجزة و‌المرسلين‌القرآن‌و‌‌علي‌سائر‌الانبياء‌و‌هكذا

إنما‌يعرف‌كونه‌إعجازاً‌اصحاب‌العقول‌الزكية‌و‌لو‌كان‌منزلاً‌علي‌‌،الكتاب‌و‌هو‌أمر‌عقلي

‌لدركه ‌استعدادهم ‌لعدم ‌عليهم ‌يكن‌حجة ‌لم ‌السابقة ‌الأمم ‌الرسول، ‌بعثة ‌من ‌ثم الي‌،

و‌لهذا‌لم‌يحتاجوا‌الي‌،‌آخرالزمان‌كانت‌الاستعدادات‌في‌الترقي‌النفوس‌في‌التلطف‌و‌التزكي

‌الحجة‌منه‌عليهم‌هو‌العقل‌الذي‌هو‌الرسول‌رسول‌اخر‌يكون‌حجة‌من‌الله‌علي ‌انّما هم‌و

‌الداخل‌كما‌دل‌عليه‌الحديث‌السابق‌و‌الحديث‌اللاحق‌أيضاً.

ففي‌آخرالزمان‌يترقي‌الاستعدادات‌من‌النفوس‌إلي‌حد‌لايحتاجون‌به‌إلي‌معلم‌من‌خارج‌

‌ ‌الناس‌الآن‌علي ‌بين ‌المعهود ‌الرسم ‌التأذ، ‌عن ‌الغيبي ‌باالإلهام ‌يكتفون ‌و‌بل ‌الوضعي يب

‌لسائر‌ ‌كما ‌الحسي ‌المعلم ‌عن ‌العقلي ‌بالمكمل ‌و ‌الخارجي ‌المؤدب ‌عن ‌الداخلي بالمسدد

‌.1الاولياء

‌چنان‌كه‌ثابت‌شد‌كه‌نفوس‌انساني‌از‌زمان‌حضرت‌آدم‌تا‌زمان‌بعثت‌پيامبر‌اكرم به‌تدريج‌،

به‌،‌و‌به‌رشد‌بوده‌استر،‌هميشه‌از‌لحاظ‌استعداد‌و‌قبول،‌آدم‌رشد‌يافته‌و‌لطافت‌و‌صفاي‌عقلاني‌بني

تر‌بوده‌است.‌به‌اين‌‌به‌معقول‌و‌معقولات‌نزديك،‌از‌اعجاز‌رسولان‌قبل،‌دليل‌همين‌اعجاز‌رسولان‌بعد

‌دليل ‌اكرم، ‌پيامبر ‌رسولان‌معجزه ‌و ‌انبيا ‌سائر ‌به ‌عقلي، ‌يك‌امر ‌باشد ‌قرآن ‌حساب‌‌2كه به

‌آيد.‌‌مي

‌در‌واقع‌افرادي‌كه‌داراي‌عقل‌تزكيه‌شده‌هستند ‌اگر‌همين‌‌اعجاز‌قرآن‌پي‌مي‌به، بردند.

حجت‌بر‌،‌كه‌استعدادشان‌كم‌بود‌‌به‌دليل‌اين،‌شد‌گذشته‌نازل‌ميهاي‌‌‌قرآن‌در‌زمان‌امت

‌‌‌آن ‌اكرم‌نميها ‌بعثت‌پيامبر ‌از ‌بعد ‌زمان‌شد. ‌آخر ‌تا ‌و‌، ‌رشد ‌به ‌رو ‌مردم استعداد
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ه‌رسولي‌از‌طرف‌خدا‌ب،‌گيرد.‌به‌همين‌دليل‌شان‌رو‌به‌تزكيه‌و‌تلطيف‌شدن‌قرار‌مي‌نفوس

‌‌‌تا‌حجت‌بر‌آن ‌باشدها ‌نيست‌و‌در‌واقع، ‌نياز ‌حجت‌خدا، ‌‌‌عقل‌آن، باشد‌كه‌همان‌‌ميها

،‌آيد‌اين‌موضوع‌به‌دست‌مي،‌است.‌‌چنان‌كه‌از‌حديث‌سابق‌و‌لاحقها‌‌رسول‌دروني‌آن

‌ـكند‌كه‌نياز‌به‌معلم‌از‌خارج‌‌به‌حدي‌رشد‌مي،‌استعداد‌و‌عقول،‌پس‌در‌دوران‌آخرزمان

‌است ‌مرسوم ‌الآن ‌كه ‌معلم‌‌نمي‌ـ‌چنان ‌با ‌تربيت‌خارجي‌و ‌غيبي‌از ‌الهام ‌با ‌بلكه باشد؛

شوند؛‌چنان‌‌نياز‌مي‌بي،‌داخلي‌از‌معلم‌خارجي‌و‌با‌عقل‌رشد‌دهنده‌از‌تعليم‌دهنده‌انساني

‌رود.‌‌در‌همه‌اولياي‌الهي‌به‌كار‌مي،‌كه‌اين‌موارد

و‌بعد‌از‌بيان‌ها‌‌‌و‌تبيين‌آنها‌‌‌و‌گرايشها‌‌‌كه‌پس‌از‌تقسيم‌امور‌فطري‌به‌بينش‌‌خلاصه‌اين

‌در‌قالب‌مصاديق‌كلي‌چنين‌گزارش‌‌مي،‌شناخت‌امور‌فطريهاي‌‌‌راه توان‌امور‌فطري‌را

‌‌:‌كرد

.‌حس‌تمايل‌به‌3ابداع‌و‌نوآوري‌‌،‌.‌حس‌ابتكار2يابي‌‌.‌حس‌جست‌و‌جوگري‌و‌حقيقت1

‌.‌1.‌حس‌مذهبي‌و‌پرستش5.‌ميل‌به‌زيبايي‌3نيكي‌و‌فضيلت‌

‌:‌توان‌نتيجة‌مطالب‌فوق‌را‌در‌چند‌جمله‌بيان‌كرد‌مي،‌در‌نهايت

‌ثانياً،‌نگري‌مقوله‌آينده ‌از‌امور‌فطري‌است؛ ‌منشأ‌آن‌از‌امور‌فطري‌نظري‌مي‌‌اولاً ‌باشد؛‌ثالثاً حس‌،

‌يابي‌و‌علم‌دوستي‌است‌حقيقت،‌كنجكاوي ‌از‌راه، ،‌تحليل‌عقلي‌و‌تاريخي‌و‌شهودي،‌تجربيهاي‌‌‌رابعاً

‌شود.‌بودن‌آن‌ثابت‌ميفطري‌

 سياسي‌و‌اجتماعيهاي‌‌‌خاستگاه

به‌ويژه‌نوع‌مثبت‌‌ـنگري‌‌ديدگاه‌كساني‌مطرح‌است‌كه‌آينده،‌نگري‌فطري‌بودن‌آينده‌‌مقابل‌ديدگاه

دانند‌كه‌غالباً‌‌مي‌شكست‌خوردههاي‌‌‌انسانهاي‌‌‌و‌نابسامانيها‌‌‌ناكامي،‌ها‌را‌برخاسته‌از‌محروميت‌ـآن‌

هاي‌‌‌و‌بحرانها‌‌‌زاييدة‌سرخوردگي،‌در‌نگاهشان‌خاستگاه‌نگرش‌مثبت‌به‌آينده،‌در‌واقع‌پيروان‌اديانند.
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‌:‌اند‌روحي‌و‌رواني‌جوامع‌مذهبي‌است؛چنان‌كه‌گفته

شكست‌خورده‌است‌كه‌غالباً‌در‌شكل‌هاي‌‌‌بازتابي‌از‌محروميت،‌...‌ايمان‌به‌وجود‌يك‌آينده‌روشن

‌كنند.‌‌مذهبي‌خودنمايي‌مي

‌واكنشي‌از‌وضع‌نابسامان‌مسلمانان‌در‌دورانِِِ‌تاريك‌تاريخ‌است.،‌بهتر‌‌آيندة‌...‌ايمان‌به

‌فكر‌وارادتي‌بوده‌كه‌از‌عقايد‌يهود‌و‌نصراني‌گرفته‌شده‌است.‌،‌...‌ايمان‌به‌وجود‌مصلح‌و‌آيندة‌بهتر

،‌بهتر‌شناسان‌ماترياليست‌معتقدند‌انتظار‌و‌عقيده‌به‌وجود‌يك‌مصلح‌غيبي‌و‌آينده‌نيز‌جمعي‌از‌جامعه

‌توده ‌افكار ‌تخدير ‌براي ‌و ‌داشته ‌اقتصادي ‌‌‌ريشه ‌بر‌هاي ‌علاوه ‌است. ‌شده ‌پرداخته ‌و ‌ساخته محروم

‌فوقهاي‌‌‌ديدگاه ‌آنهاي‌‌‌ديدگاه، ‌از ‌براي‌پرهيز‌طولاني‌شدن‌نوشتار ‌است‌كه ‌گفته‌شده ها‌‌‌ديگري‌نيز

‌ ‌مي‌صرف ‌جمع‌.كنيم‌نظر ‌واقع ‌آن‌در ‌همة ‌‌‌بندي ‌استها ‌چنين ‌مقوله‌،نگري‌آينده: ‌‌‌از ،‌اجتماعيهاي

اقتضاي‌مادي‌و‌اوضاع‌اجتماعي‌،‌نگري‌دانسته‌شده‌است؛‌يعني‌خاستگاه‌آيندهها‌‌‌و‌سرخوردگي،‌ها‌بحران

نگري‌مطرح‌‌و‌عقلي‌آينده‌ديدگاه‌فطري‌بودن،‌ها(‌است.‌در‌مقابل‌آن‌ها‌و‌سرخوردگيها‌‌‌بحران)‌انسان

‌آينده ‌عقل‌و‌فطرت‌و‌اقت‌است‌كه‌خاستگاه ‌عامل‌نگري‌را ضاي‌انساني‌دانسته‌و‌دين‌و‌تعاليم‌ديني‌را

‌دانند.‌‌آن‌ميهاي‌‌‌و‌شاخصه‌‌مشوق‌و‌تعيين‌كننده‌ويژگي

‌:‌بايد‌گفت،‌دانند‌نگري‌را‌اقتضاي‌مادي‌و‌اوضاع‌اجتماعي‌مي‌در‌پاسخ‌به‌آن‌هايي‌كه‌خاستگاه‌آينده

‌ ‌بيان‌شد‌‌ـاولاً پذير‌است؛‌‌گرايشات‌مادي‌توجيه‌يك‌بار‌از‌منظر،‌نگري‌انسان‌آينده‌ـچنان‌كه‌قبلاً

جزئي‌و‌فردي‌بوده‌،‌نگري‌اين‌نوع‌آينده،‌مثل‌دغدغه‌داشتن‌انسان‌از‌آينده‌خود‌و‌فرزندانش‌كه‌در‌واقع

‌قسمت ‌اين ‌در ‌است. ‌مطرح ‌محدود ‌قلمرو ‌در ‌و ‌انسان، ‌با ‌نيز ‌‌‌حيوانات ‌زيرا‌ها ‌بود؛ مشترك‌خواهند

‌فرزندانشان‌دغدغ ‌و ‌خود ‌آيندهحيوانات‌هم‌براي‌آينده ‌اگر ‌نگراني‌دارند. ‌و ‌فقط‌در‌‌ه ‌را نگري‌انسان

‌اقتضاي‌مادي‌او‌جست‌و‌جو‌كنيم ‌در‌رديف‌حيوان‌قرار‌، ‌پايين‌آورده‌و‌او‌را جايگاه‌و‌مقام‌انسان‌را

                                                                                                                                               
 
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‌ايم.‌‌داده

‌متعالي ‌نگاه ‌در ‌اما ‌انسان‌آينده، ‌نگري ‌كه‌، ‌است ‌راستا ‌اين ‌در ‌است. ‌فطرت ‌و ‌روح ‌از برخاسته

‌نگري‌آينده ‌مادي‌ندارداقتضاي‌، ‌در‌، ‌بلكه ‌فردي‌نبوده ‌افق‌جزئي‌و ‌در ‌نيز ‌اقتضاي‌روحي‌دارد؛ بلكه

‌كه‌حيوانات‌قلمروي‌كلي‌و‌نوعي‌مي ‌از‌آن‌جا ‌باشد. ‌بهره‌هستند‌از‌نعمت‌شعور‌و‌عقل‌بي، توانند‌‌نمي،

هاي‌‌‌گيبوده‌و‌اين‌از‌ويژتنها‌‌در‌اين‌نوع‌آينده‌نگريها‌‌‌و‌انسان،‌نگري‌كلي‌و‌نوعي‌داشته‌باشند‌آينده

‌باشد.‌‌انحصاري‌او‌مي

نگري‌از‌ناحيه‌كساني‌مطرح‌شده‌است‌كه‌داراي‌صلابت‌و‌‌آينده،‌ثابت‌شده‌است‌در‌طول‌تاريخ:‌ثانياً

اند؛‌نظير‌انبياي‌الهي‌كه‌نه‌دچار‌‌ترين‌افراد‌زمان‌بوده‌والا،‌و‌از‌لحاظ‌شجاعت‌‌‌روحيه‌عالي‌و‌بالنده‌بوده

‌بلكه‌در‌رسالت‌خويشاند‌‌روحي‌و‌رواني‌بودههاي‌‌‌بحران ‌و‌نه‌سرخورده‌و‌مأيوس؛ استوار‌و‌محكم‌،

‌بوده ‌خود ‌وظيفه ‌انجام ‌دنبال ‌به ‌پاي‌جان ‌تا ‌و ‌هيچ‌چيزي‌آن‌بوده ‌‌‌اند. ‌هدفها ‌به ‌رسيدن ‌راه ‌در ،‌را

‌انبياي‌الهي‌كه‌قهرمانان‌بشر‌هستند‌منحرف‌و‌مأيوس‌نمي ‌است. ‌كرده ‌آينده، نگري‌داشته‌و‌‌همگي‌ايده

شجاع‌و‌سترگ‌ديگري‌كه‌از‌نخبگان‌هاي‌‌‌انسان،‌كردند.علاوه‌بر‌انبيا‌دة‌تاريخ‌اميدوار‌ميبشريت‌را‌به‌آين

‌اند.‌‌نگري‌بوده‌نيز‌داراي‌ايده‌آينده،‌تخصص‌و‌مكتب‌بوده،‌دانش،‌بشري‌و‌صاحب‌علم‌غو‌نواب

‌انسان)‌نگري‌پس‌آينده ‌اجتماعي ‌اوضاع ‌از ‌برخاسته ‌نوعي( ‌و ‌كلي ‌معناي ‌‌‌به ‌بحران)ها و‌‌ها‌‌نظير

پايگاه‌آن‌محسوب‌شده‌و‌دين‌و‌تعاليم‌ديني‌محرك‌،‌سرخوردگي‌ها(‌نيست؛‌بلكه‌فطرت‌و‌روح‌انساني

‌باشند.‌‌بخش‌آن‌مي‌تعالي

با‌مليت‌و‌نژاد‌مختلف‌مطرح‌ها‌‌‌جانبه‌بوده‌و‌ميان‌همه‌انسان‌ايده‌فراگير‌و‌همه،‌نگري‌مقوله‌آينده:‌ثالثاً

ملت‌و‌نژاد‌و‌دين‌دانست؛‌بلكه‌با‌تجربه‌و‌استقرا‌ثابت‌شده‌‌توان‌آن‌را‌ويژة‌يك‌گروه‌يا‌يك‌است‌و‌نمي

‌آينده ‌ايده ‌تاريخ‌‌است‌كه ‌طول ‌انسان‌ـنگري‌در ‌انسانهاي‌‌‌از ‌تا ‌از‌هاي‌‌‌نخستين‌گرفته ‌نيز ‌و معاصر

نگري‌‌به‌نحوي‌آينده،‌در‌ميان‌همه‌ـتا‌سياه‌و‌زرد‌‌همردمان‌مشرق‌تا‌مردمان‌مغرب‌و‌نژاد‌سفيد‌گرفت

‌پ ‌دارد؛ ‌نگري‌مخصوص‌مسلمان‌س‌نميوجود ‌گفت‌آينده ‌‌‌توان ‌و‌ها ‌سرخوردگان ‌مذهبي‌يا ‌جوامع يا
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‌ست‌انساني.‌‌ااي‌‌هايد،‌است‌فرا‌ملي‌و‌فرامذهبي‌و‌در‌يك‌كلاماي‌‌هزدگان‌است؛‌بلكه‌ايد‌بحران

‌به‌تعبير‌ديگر ‌فطرت‌و‌خرد، ‌انسان‌از‌دو‌راه ‌روشن‌و‌آفتابي‌مي، ‌را ‌بيند‌آينده عشق‌به‌:

‌فت‌كه‌آبشخوار‌عقل‌و‌فطرت‌استتكامل‌و‌پيشر ‌در‌دورن‌و‌حاق‌انسان، نهادينه‌شده‌،

‌پيدايش‌اين‌انگيزه ‌‌‌است‌و‌هيچ‌گاه ‌نميها ‌توان‌با‌عوامل‌اجتماعي‌را رواني‌و‌وراثت‌و‌،

اصل‌،‌سهم‌مهمي‌دارندها‌‌‌تربيت‌پيوند‌داد‌گر‌چه‌اين‌عوامل‌در‌تضعيف‌يا‌دامن‌زدن‌به‌آن

دليل‌اين‌كه‌هيچ‌ه‌است‌و‌جزء‌ابعاد‌اصلي‌روح‌او؛‌بها‌‌‌سانجزء‌بافت‌روان‌انها‌‌‌وجود‌آن

‌1تهي‌نبوده‌است.ها‌‌‌و‌هيچ‌ملتي‌هرگز‌از‌اين‌انگيزه‌هجامع

جانبه‌در‌درون‌جان‌انسان‌باشد؛‌ولي‌بدون‌پاسخ‌واگذاشته‌‌چگونه‌ممكن‌است‌عشق‌به‌تكامل‌همه

‌عقل‌خويش‌برسد؟‌شده‌و‌در‌خارج‌محيطي‌فراهم‌نشود‌تا‌انسان‌به‌خواسته‌و‌فطرت‌و‌

يابيم‌‌كند‌و‌عضوي‌در‌بدن‌نمي‌به‌تكامل‌و‌پيشرفت‌وجود‌او‌كمك‌مي،‌اعضاي‌پيكر‌انسان،‌براي‌مثال

‌ويژگي ‌نقشي‌در‌اين‌حركت‌تكاملي‌نداشته‌باشد. ‌يعني‌هر‌كدام‌هاي‌‌‌كه‌مطلقاً رواني‌انسان‌نيز‌چنينند؛

‌اصيل‌او‌دارندهاي‌‌‌نقش‌مؤثري‌در‌پيشرفت‌هدف ‌هر‌انساني‌وجود‌دارد‌كه‌در«‌ترس»: سپري‌است‌،

‌«خشم»‌براي‌حفظ‌او‌برابر‌خطر. ‌در‌معرض‌تهديد‌مي، ‌بيند‌هنگامي‌كه‌انسان‌منافع‌خود‌را اي‌‌هوسيل،

ذخيرة‌جسمي‌و‌روحي‌براي‌نجات‌منافعش‌از‌هاي‌‌است‌براي‌افزايش‌قدرت‌دفاعي‌و‌بسيج‌تمام‌نيرو

‌خطر.‌

است‌براي‌رسيدن‌به‌فضا‌و‌اي‌‌هن‌و‌مثبت‌‌نيز‌وسيلروشاي‌‌هعشق‌به‌آيند،‌بنابراين‌عشق‌به‌تكامل

‌دليل‌ ‌بدون ‌انسان ‌وجود ‌اصيلي‌در ‌علاقة ‌هيچ‌عشق‌و ‌زيرا ‌داراي‌اين‌هدف‌بزرگ‌باشد؛ محيطي‌كه

‌در‌وراي‌اين‌عشق‌و‌علاقه ‌حتماً ‌نيست. ‌اگر‌تشنه‌، ‌انسان‌بايد‌به‌آن‌برسد. معشوق‌و‌هدفي‌است‌كه

به‌،‌رويم‌شويم‌و‌به‌دنبال‌غذا‌مي‌ي‌وجود‌آب‌است.‌اگر‌گرسنه‌ميدليل‌برا،‌شويم‌و‌به‌آب‌عشق‌داريم‌مي
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و‌ها‌‌‌دليل‌بر‌اين‌است‌‌كه‌زيبايي،‌و‌اگر‌عشق‌به‌زيبايي‌و‌دانايي‌داريم‌طور‌حتم‌در‌خارج‌غذايي‌هست

به‌آينده‌اي‌روشن‌‌‌گيريم‌اگر‌انسان‌از‌اين‌جا‌به‌آساني‌نتيجه‌مي‌.هايي‌در‌جهان‌هستي‌وجود‌دارند‌دانايي

براي‌بشر‌فراهم‌اي‌‌هچنين‌زمين‌‌حتماً،‌انسانيت‌به‌اوج‌خود‌برسد،‌خوش‌كرده‌است‌كه‌در‌آن‌زمان‌دل

‌1خواهد‌شد.

همچنين‌عموميت‌اين‌ايمان‌و‌اعتقاد‌به‌آينده‌روشن‌در‌همه‌مذاهب‌نشانه‌ديگري‌به‌اصالت‌و‌واقعي‌

‌چيزي‌كه‌زاييده‌شرايط‌خاص‌و‌موردي‌است ‌زيرا ‌بودن‌آن‌دارد؛ اين‌چنين‌عموميت‌داشته‌‌تواند‌نمي،

مسائل‌فطري‌و‌اصيل‌هستند‌كه‌داراي‌عموميت‌و‌كليت‌و‌دوام‌هستند‌و‌اين‌سه‌خصيصه‌در‌تنها‌‌باشد.

‌به‌خوبي‌نمايان‌است.‌،‌مسأله‌فوق

‌نگري‌اقسام‌آينده

‌و‌فرجام‌تاريخ ‌اهميت‌آينده ‌است‌انسان، ‌‌‌سبب‌شده به‌آن‌حساس‌بوده‌و‌سعي‌و‌تلاش‌كنند‌از‌ها

توان‌زمان‌كنوني‌‌مي،‌آگاه‌شوند.‌مهم‌بودن‌آن‌نيز‌به‌اين‌سبب‌است‌كه‌با‌شناخت‌و‌تحليل‌آنكيفيت‌آن‌

باعث‌شده‌است‌به‌،‌كه‌زيستگاه‌بشر‌است«‌حال»دغدغه‌انسان‌از‌زمان‌،‌و‌حال‌را‌بهتر‌شناخت.‌در‌واقع

«‌هم‌اكنون»تا‌بتواند‌زندگي‌مناسب‌و‌خوبي‌در‌،‌زمان‌گذشته‌و‌زمان‌فراسوي‌خودش‌بيشتر‌توجه‌كند

‌خوب‌زيستن‌در‌زمان‌حال ‌زيرا ‌براي‌خودش‌فراهم‌كند؛ ‌بدون‌توجه‌به‌گذشته‌و‌آينده، قابل‌ترسيم‌،

‌نيست.‌

تواند‌به‌طور‌‌نمي،‌از‌آن‌جا‌كه‌آينده‌براي‌بشر‌مهم‌بوده‌و‌از‌طرفي‌با‌علم‌محدودي‌كه‌او‌دارد،‌پس

تلف‌و‌بعضاً‌متعارض‌در‌كم‌و‌كيف‌آن‌شده‌مخهاي‌‌‌عامل‌پيدايش‌ديدگاه،‌دسترسي‌پيدا‌كند‌كامل‌به‌آينده‌

‌انداز‌آينده‌بشر‌چشمها‌‌‌است.‌همان‌گونه‌كه‌اشاره‌كرديم‌طبق‌برخي‌‌ديدگاه تاريك‌و‌ظلماني‌بوده‌و‌،

‌‌‌فرجام‌بدي‌در‌انتظار‌تاريخ‌بشر‌است‌و‌برخي‌ديگر‌از‌ديدگاه ‌مثبت‌ارزيابي‌كردهها ‌آينده‌بشر‌را با‌،

‌ ‌روشن‌و ‌آيندة ‌به ‌ايدهاميدواري‌چشم ‌همان‌جامعة ‌باشد‌آل‌مي‌آفتابي‌كه ‌مقابل‌اين‌دو‌‌دوخته، ‌در اند.

                                                 
 .67،‌صهمان.‌‌1
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نظريه‌سومي‌مطرح‌است‌كه‌تاريخ‌بشر‌را‌پايان‌يافته‌تلقي‌كرده‌و‌زمان‌آينده‌را‌در‌زمان‌حال‌،‌ديدگاه

،‌است.‌طبق‌اين‌ديدگاه‌‌خلاصه‌نموده‌است.‌اين‌نظريه‌توجه‌مردم‌را‌از‌فراسو‌به‌هم‌اكنون‌معطوف‌داشته

در‌مكتب‌،‌كرده‌است‌شماري‌مي‌آل‌و‌موعودي‌كه‌بشر‌از‌ديرباز‌براي‌رسيدن‌و‌تحقق‌آن‌لحظه‌معه‌ايدهجا

‌‌1.يابد‌تبلور‌مي،‌نما‌شدن‌آن‌بر‌همه‌كس‌معلوم‌شده‌است‌ليبراليسم‌با‌ايدئولوژي‌سكولار‌كه‌نخ

‌نگري‌مثبت‌‌آينده

ده‌تاريخ‌به‌منزلة‌ظرفي‌است‌كه‌روشن‌است؛‌يعني‌آين،‌آينده‌و‌فرجام‌تاريخ‌بشريت،‌در‌نگرش‌مثبت

،‌با‌نظر‌مثبت‌‌هاي‌‌‌موعودي‌كه‌انسان،‌آل‌و‌مطلوب‌را‌در‌خود‌جاي‌داده‌است‌ظهور‌موعود‌و‌جامعه‌ايده

نگرشي‌است‌كه‌،‌كشند.‌نگرش‌مثبت‌چشم‌به‌فراسو‌دوخته‌و‌آمدن‌آن‌را‌انتظار‌مي،‌براي‌رسيدن‌به‌آن

بدان‌باور‌داشته‌و‌‌ـاعم‌از‌آسماني‌و‌غيرآسماني‌ـ‌روان‌اديان‌غالب‌معتقدان‌به‌ماورا‌و‌خدا‌و‌نيز‌اكثر‌پي

‌در‌آن ‌نشاط‌و‌بالندگي‌فرد‌و‌اجتماع‌خويش‌را ‌پس‌نگرش‌مثبت‌به‌آينده‌در‌‌جست‌و‌جو‌مي، كنند؛

ساخت‌و‌ساز‌انسان‌و‌جوامع‌انساني‌نقش‌مهمي‌داشته‌و‌نيز‌براي‌معنا‌بخشيدن‌و‌هدفمند‌كردن‌زندگي‌

،‌نگري‌مثبت‌در‌زندگي‌انسان‌اري‌خواهد‌داشت.‌با‌توجه‌به‌تأثيرگذار‌بودن‌آيندهنقش‌تأثيرگذ،‌ها‌انسان

‌به‌تبيين‌و‌تثبيت‌آن‌بپردازيم.‌،‌لازم‌است‌با‌طرح‌براهين‌چندي

هاي‌‌‌به‌شواهد‌و‌قرائني‌كه‌از‌كتاب،‌نگري‌مثبت‌دربارة‌آينده،‌ابتدا‌پيش‌از‌ورود‌به‌بيان‌براهين‌عقلي

 خواهيم‌پرداخت.‌،‌باشد‌ميها‌‌‌يروان‌آنمقدس‌اديان‌كه‌مورد‌قبول‌پ

‌‌نگري‌مثبت‌در‌منابع‌زرتشتيان‌آينده

‌:‌در‌جاماسب‌نامه‌چنين‌آمده‌است

‌را‌‌‌نجات‌دهندة)‌سوشيانس ‌تنگدستي ‌و ‌فقر ‌رواج‌دهد؛ ‌جهان ‌به ‌را ‌دين بزرگ‌جهان(

فكر‌و‌هم‌گفتار‌و‌‌مردم‌جهان‌را‌هم،‌كن‌سازد؛‌ايزدان‌را‌از‌دست‌اهريمن‌نجات‌داده‌ريشه

                                                 
 آمده‌است.‌‌فرجام تاريخ و آخرين انسانفوكوياما،‌است‌در‌كتاب‌‌‌.‌نظريه‌پايان‌تاريخ‌كه‌ديدگاه‌فرانسيس‌و1
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‌‌1هم‌كردار‌كند.

ساق‌‌تن‌و‌بزرگ‌سر‌و‌بزرگ‌مردي‌بيرون‌آيد‌از‌زمين‌تازيان‌از‌فرزندان‌هاشم‌مردي‌بزرگ

و‌بر‌دين‌جدّ‌خويش‌باشد‌با‌سپاه‌بسيار‌روي‌به‌ايران‌نهد‌و‌آباداني‌كند‌و‌زمين‌را‌پر‌داد‌

‌2كند.

شود‌و‌‌وزي‌بزرگ‌از‌آن‌ايزدان‌ميرسد؛‌پير‌آن‌گاه‌از‌طرف‌اهورا‌مزدا‌به‌ايزدان‌ياري‌مي

‌منقرض‌مي ‌را ‌اهريمنان‌اهريمنان ‌تبار ‌برانداختن ‌و ‌ايزدان ‌پيروزي ‌از ‌بعد ...‌ ‌سازد عالم‌،

‌3آدم‌بر‌تخت‌نيكبختي‌خواهند‌نشست.‌بني،‌كيهان‌به‌سعادت‌اصلي‌خود‌رسيده

‌نگري‌مثبت‌در‌منابع‌يهود‌آينده

‌:‌در‌تورات‌آمده‌است

‌اگر‌چه‌تأخير‌نمايد ‌البته‌خواهد‌آمد‌و‌درنگ‌نخواهد‌كرد؛‌براي، ‌كه ‌زيرا ش‌منتظر‌باش؛

‌‌3آورد.‌را‌براي‌خويشتن‌فراهم‌ميها‌‌‌كند‌و‌تمام‌قوم‌را‌نزد‌خود‌جمع‌ميها‌‌‌بلكه‌جميع‌امت

بخشم.‌تمام‌اين‌زمين‌‌به‌ذريّه‌تو‌اين‌زمين‌را‌مي»:‌بر‌ابراهيم‌ظاهر‌گشت‌و‌گفت،‌خداوند

‌‌5و‌تا‌به‌ابد‌خواهيم‌بخشيد‌...‌.به‌تو‌و‌ذريهّ‌ت،‌بيني‌را‌كه‌مي

‌زمان ‌آن ‌در ‌و ‌حضرت‌دانيال[‌، ‌]خطاب‌به ‌تو ‌قوم ‌براي‌پسران ‌عظيمي‌كه ميكائيل‌امير

‌است ‌ايستاده ‌و‌بسياري‌از‌آنان‌كه‌در‌خاك‌زمين‌خوابيده، ‌اند‌خواهد‌برخاست‌... بيدار‌،

نند‌ستارگان‌خواهند‌ما،‌نمايند‌خواهند‌شد‌...‌و‌آنان‌كه‌بسياري‌را‌به‌راه‌عدالت‌رهبري‌مي

‌‌6بود‌تا‌ابدالآباد.

                                                 
‌.121،‌صجاماسب نامه‌.1
‌.147،‌صهمان‌.2
‌.146پور،‌ص‌اكبر‌مهدي‌،‌علياو خواهد آمد،‌ر.ك:‌كتاب زند‌.3
‌.‌5و‌3هاي‌‌،‌بند2،‌فصل‌قوق نبييكتاب ح‌.3
‌.7،‌بند12،‌فصل‌سفر پيدايش‌.5
‌.‌5–‌1هاي‌‌،‌بند12،‌فصل‌دانيال نبيكتاب‌‌.6
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را‌ها‌‌‌او‌امت،‌به‌سوي‌آن‌روان‌خواهند‌شدها‌‌‌و‌در‌ايام‌آخر‌واقع‌خواهد‌شد‌...‌جميع‌امت

‌‌1.داوري‌خواهد‌كرد

‌‌نگري‌مثبت‌در‌مزامير‌داود‌آينده

بعد‌وارث‌زمين‌خواهند‌شد.‌هان‌،‌و‌اماّ‌منتظران‌خداوند‌‌زيرا‌كه‌شريران‌منقطع‌خواهند‌شد.

،‌اما‌حكيمان،‌از‌اندك‌زماني‌شرير‌نخواهد‌بود.‌در‌مكانش‌تأملي‌خواهد‌كرد‌و‌نخواهد‌بود

‌را‌ ‌صالحان ‌اما ‌و ‌شد. ‌خواهد ‌شكسته ‌شرير ‌بازوان ‌كه ‌زيرا ...‌ ‌شد وارث‌زمين‌خواهند

‌مي ‌تأييد ‌خداوند‌خداوند ‌كند. ‌‌روز، ‌ميهاي ‌را ‌ميراث‌آن‌كاملان ‌و ‌‌‌داند ‌تا‌ها ‌بود خواهد

‌‌2ابدالآباد.

‌متبركان‌خداوند ‌اما‌ملعونان‌وي‌منقطع‌خواهند‌شد‌...‌صديقان‌، وارث‌زمين‌خواهند‌شد؛

‌‌3ابداً‌در‌آن‌ساكن‌خواهند‌شد.،‌وارث‌زمين‌شده

‌نگري‌مثبت‌در‌منابع‌مسيحيت‌‌آينده

كنم.‌اين‌است‌برگزيدة‌من‌كه‌‌اين‌است‌خدمتگزار‌من‌كه‌او‌را‌تقويت‌مي:‌فرمايد‌خداوند‌مي

تا‌عدالت‌و‌انصاف‌را‌براي‌اقوام‌جهان‌به‌،‌او‌را‌از‌روحم‌برخواهم‌ساختاز‌او‌خشنودم.‌

ارمغان‌آورد.‌عدل‌و‌انصاف‌واقعي‌را‌به‌اجرا‌در‌خواهد‌آورد.‌دلسرد‌و‌نوميد‌نخواهد‌شد‌و‌

دور‌دست‌منتظرند‌تعاليم‌او‌را‌هاي‌‌‌عدالت‌را‌بر‌زمين‌استوار‌خواهد‌ساخت.‌مردم‌سرزمين

‌3بشنوند.

ظهور‌پسر‌انسان‌نيز‌چنين‌،‌شود‌ز‌مشرق‌ساطع‌شده‌تا‌به‌مغرب‌ظاهر‌ميهمچنان‌كه‌برق‌ا

جميع‌طوايف‌،‌خواهد‌شد.‌آن‌گاه‌علامت‌پسر‌انسان‌در‌آسمان‌پديد‌گردد.‌و‌در‌آن‌وقت

                                                 
 .3-2هاي‌‌،‌بند2،‌باباشعياي نبيكتاب‌‌.1

‌.15-17و‌‌12-6هاي‌‌،‌بند37،‌مزمور‌مزاميركتاب‌‌.2
‌.26-22هاي‌‌،‌بندهمان‌.3
 .32،‌بابكتاب اشعياكتاب‌مقدس،‌‌.3
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آيد‌...‌‌آسمان‌با‌قوت‌و‌جلال‌ميهاي‌‌زني‌كنند‌و‌پسر‌انسان‌را‌ببينند‌كه‌بر‌ابر‌سينه،‌زمين

جز‌پدر‌من‌و‌بس‌...‌،‌حتي‌ملائكه‌آسمان،‌اطلاع‌نداردكس‌‌اما‌از‌آن‌روز‌و‌ساعت‌هيچ

‌‌1آيد.‌پسر‌انسان‌مي،‌زيرا‌در‌ساعتي‌كه‌گمان‌نبريد‌‌لهذا‌شما‌نيز‌حاضر‌باشيد؛

‌مقدس‌هنديان‌هاي‌‌‌نگري‌مثبت‌در‌كتاب‌آينده

‌خرابي‌دنيا ‌پس‌از ‌او، ‌نام ‌پيشواي‌خلايق‌باشد‌و ‌كه ‌شود ‌پيدا ‌آخرالزمان ،‌پادشاهي‌در

‌‌2.شد‌و‌تمام‌عالم‌را‌بگيرد‌و‌به‌آيين‌خود‌در‌آوردبا‌«منصور»

،‌چون‌مدت‌روز‌تمام‌شده‌و‌دنياي‌كهنه‌نو‌شود‌و‌زنده‌گردد‌و‌صاحب‌ملك‌تازه‌پيدا‌شود

كه‌‌-و‌حتي‌بزرگ‌وي‌‌-يكي‌ناموس‌آخر‌زمان‌و‌ديگري‌،‌از‌فرزندان‌دو‌پيشواي‌جهان

حق‌پادشاه‌شود‌و‌خليفة‌رام‌به‌،‌باشد«‌راهنما»نام‌دارد‌و‌نام‌صاحب‌ملك‌تازه‌«‌پشن»

‌‌3.باشد‌و‌حكم‌براند‌و‌او‌را‌معجزه‌بسيار‌باشد

دور‌دنيا‌تمام‌شود‌به‌پادشاه‌عادلي‌در‌آخر‌زمان‌كه‌پيشواي‌ملائكه‌و‌پريان‌و‌آدميان‌باشد‌

همه‌را‌به‌دست‌،‌پنهان‌باشدها‌‌‌و‌كوهها‌‌‌و‌زمينها‌‌و‌حق‌و‌راستي‌با‌او‌باشد‌و‌آنچه‌در‌دريا

‌3.كسي‌به‌دنيا‌نيايد،‌دهد‌و‌از‌او‌بزرگ‌تر‌آنچه‌باشد‌خبر‌مي،‌و‌زمينها‌‌‌سمانآورد‌و‌از‌آ

‌نگري‌مثبت‌در‌منابع‌اسلامي‌‌آينده

نيز‌از‌ها‌‌‌اعتقادي‌مسلمانهاي‌‌‌منابع‌نقلي‌اسلام‌متشكل‌از‌قرآن‌و‌حديث‌است.‌عمده‌تعاليم‌و‌آموزه

اسلامي‌از‌جايگاه‌مهمي‌هاي‌‌‌كه‌ميان‌آموزهاز‌باورهايي‌است‌،‌نگري‌مثبت‌شود.‌آينده‌آن‌دو‌برداشت‌مي

‌دهد.‌‌نگري‌مثبت‌اسلام‌را‌نشان‌مي‌باورداشتي‌است‌كه‌آينده،‌برخوردار‌است.‌مقوله‌مهدويت

بايد‌،‌آيد‌آخرين‌دين‌و‌نيز‌كامل‌ترين‌و‌جامع‌ترين‌اديان‌آسماني‌به‌شمار‌مي،‌از‌آن‌جا‌كه‌دين‌اسلام

                                                 
‌.35و‌‌37و‌‌35و‌‌34و‌‌27هاي‌‌،‌بند23،‌فصل‌انجيل متي‌.1
‌.53،‌ناصر‌مكارم‌شيرازي،‌صمهدي انقلابي بزرگر.ك،‌«‌ديده»كتاب‌مقدس‌‌.2
‌.همانمقدس‌)پاتيكل(‌ر.ك،‌‌.3
‌.142پور،‌ص‌اكبر‌مهدي‌،‌علياو خواهد آمد  مقدس‌)باسك(‌ر.ك:‌.3



 12 انتظار/ 

 26 

‌فرجام‌‌بشريهاي‌‌‌پاسخگوي‌همه‌مشكلات‌و‌دغدغه ‌آينده ‌از ‌اطلاع‌نداشتن‌بشر ‌نبودن‌و ‌آگاه باشد.

‌به‌خود‌مشغول‌كرده‌است.آيا‌سعادت‌و‌خوشبختيهاي‌‌‌از‌مهم‌ترين‌نگراني،‌خويش ،‌او‌است‌كه‌او‌را

‌ارتباط‌اي‌‌همقولتنها‌‌چشم‌به‌راه‌او‌است‌يا‌شقاوت‌و‌بدبختي؟‌دين‌در‌جايگاه كه‌ميان‌انسان‌و‌ماورا

،‌پاسخ‌داده‌وانسان‌را‌به‌ساحل‌نجات‌رهنمون‌سازد؛‌از‌اين‌روها‌‌‌ند‌به‌اين‌نگرانيتوا‌مي،‌كند‌برقرار‌مي

‌اسلام ‌دين ‌انسان، ‌و ‌گرفته ‌عهده ‌بر ‌را ‌‌‌اين‌مسؤوليت‌مهم ‌و‌ها ‌كرده ‌اميدوار ‌فرجامشان ‌و ‌آينده ‌به را

اسلام‌از‌‌نگري‌مهدويت‌را‌سنبل‌آيندة‌مثبت‌به‌بشر‌و‌جوامع‌بشري‌معرفي‌كرده‌است.‌متمايز‌بودن‌آينده

،‌علاوه‌بر‌معرفي‌كلي‌مهدويت‌به‌عنوان‌نماد‌آيندة‌مثبت،‌اين‌است‌كه‌دين‌اسلام،‌نگري‌اديان‌ديگر‌آينده

روشن‌و‌معقول‌و‌نيز‌با‌تعريف‌صحيح‌و‌روشن‌از‌هاي‌‌‌به‌بيان‌جزئيات‌آن‌نيز‌پرداخته‌و‌با‌ارائه‌آموزه

مصداق‌منجي‌و‌زنده‌و‌حاضر‌بودن‌او‌در‌تر‌با‌مشخص‌كردن‌‌نگري‌ومقوله‌مهدويت‌و‌از‌همه‌مهم‌آينده

ايده‌مطلق(‌)‌نگري‌را‌از‌مقام‌عقل‌نظري‌ايده‌آينده،‌ها‌اين‌دنيا‌و‌نيز‌نظارت‌ايشان‌بر‌اعمال‌و‌گفتار‌انسان

‌عقلي‌عملي ‌جايگاه ‌بشري‌عملي‌و‌)‌به ‌جوامع ‌و ‌براي‌بشر ‌را ‌آن ‌و ‌سوق‌داده ‌مهدوي( ‌فاضله مدينه

‌كاربردي‌كرده‌است.

‌نگري‌مثبت‌در‌قرآن‌‌دهآينهاي‌‌‌نمونه

‌1عبادي‌الصالحونها‌و‌لقد‌كتبنا‌في‌الزبور‌من‌بعد‌الذكر‌أن‌الارض‌يرث

و‌به‌راستي‌در‌زبور‌پس‌از‌تورات‌نوشتيم‌كه‌زمين‌را‌بندگان‌شايسته‌ما‌به‌ارث‌خواهند‌

‌برد.‌

‌2من‌يشاء‌من‌عباده‌و‌العاقبة‌للمتقينها‌‌ان‌الارض‌لله‌يورث

(‌‌نيك)‌دهد‌و‌فرجام‌مي،‌آن‌را‌به‌هر‌كس‌از‌بندگانش‌كه‌بخواهد،‌كه‌زمين‌از‌آن‌خداست

‌براي‌پرهيزكاران‌است.‌

                                                 
‌.145انبياء:‌‌.1
‌.125اعراف:‌‌.2
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‌.‌1و‌نريد‌ان‌نمن‌علي‌الذين‌استضعفوا‌في‌الارض‌و‌نجعلهم‌ائمة‌و‌نجعلهم‌الوارثين

منتّ‌نهيم‌و‌آنان‌را‌پيشوايان‌]مردم[‌،‌فرودست‌شدند،‌خواهيم‌بر‌كساني‌كه‌در‌زمين‌مي‌و

‌ن‌را‌وارث‌زمين‌كنيم.گردانيم‌و‌ايشا

وعد‌الله‌الذين‌آمنوا‌منكم‌و‌عملواالصالحات‌ليستخلفنهم‌في‌الارض‌...‌و‌ليمكنّن‌لهم‌دينهم‌

‌‌2الذي‌ارتضي‌لهم‌و‌ليبدلنّهم‌من‌بعد‌خوفهم‌أمناً

وعده‌داده‌است‌كه‌حتماً‌،‌اند‌شايسته‌كردههاي‌‌خدا‌به‌كساني‌از‌شما‌كه‌ايمان‌آورده‌و‌كار

،‌جانشينِِِ‌]خود[‌قرار‌دهد‌...‌و‌آن‌ديني‌را‌كه‌براي‌ايشان‌پسنديده‌است،‌نآنان‌را‌در‌زمي

‌و‌بيمشان‌را‌به‌ايمني‌مبدل‌گرداند.‌‌‌به‌سودشان‌مستقر‌كند

‌‌3و‌قاتلوهم‌حتي‌لا‌تكون‌فتنة‌و‌يكون‌الدين‌كله‌لله

‌يكسره‌از‌آنِِِ‌خدا‌شود.‌،‌بر‌جاي‌نماند‌و‌ديناي‌‌هتا‌فتن،‌و‌با‌آنان‌بجنگيد

در‌‌.هايي‌از‌آياتي‌است‌كه‌بر‌آينده‌روشن‌و‌نيكويي‌براي‌تاريخ‌بشر‌دلالت‌دارد‌نمونه،‌وقآيات‌ف

تعداد‌آياتي‌كه‌به‌اين‌امر‌اختصاص‌داشته‌و‌آينده‌را‌براي‌بشر‌مثبت‌و‌روشن‌ارزيابي‌،‌ها‌برخي‌كتاب

ش‌از‌دويست‌آيه‌را‌بيها‌‌‌تعداد‌آن،‌بيش‌از‌يكصد‌آيه‌شمرده‌شده‌است.‌و‌نيز‌بعضي‌از‌مؤلفان،‌كند‌مي

‌.‌1است‌‌برشمرده

‌اين‌نوشتار ‌در ‌است، ‌مهدويت‌آمده ‌ميان‌آيات‌فراواني‌كه‌دربارة براي‌نمونه‌به‌تعداد‌محدودي‌از‌،

‌شود.‌اشاره‌مي،‌وجود‌داردها‌‌‌اشاره‌شد.‌اكنون‌به‌برخي‌نكات‌مهم‌كه‌در‌آنها‌‌‌آن

راي‌تاريخ‌بشريت‌دلالت‌دارد؛‌نظير‌بر‌حتميت‌و‌قطعي‌بودن‌فرجام‌نيكو‌ب،‌برخي‌از‌واژگان‌آيات.‌1

نيز‌حتميت‌و‌قطعيت‌برداشت‌«‌نريد‌ان‌نمن»خيزد.‌نيز‌از‌واژگان‌‌قطعيت‌برمي،‌.‌از‌اين‌واژه«لقد‌كتبنا»

                                                 
‌.5قصص‌:‌‌.1
‌.55نور:‌.2
‌.36انفال:‌.3
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را‌وارثان‌و‌حاكمان‌روي‌زمين‌ها‌‌‌اراده‌كرده‌است‌به‌مستضعفان‌امتنان‌بورزد‌و‌آن،‌شود؛‌زيرا‌خداوند‌مي

 بردار‌نيست.‌‌‌تخلف،‌ا‌امتنان‌همراه‌باشدقرار‌دهد.‌هر‌گاه‌اراده‌الهي‌ب

‌آيد‌نيز‌حتميت‌به‌دست‌مي‌«وعدالله»همچنين‌از‌كلمه‌ ‌پرتو‌حاكميت‌، ‌نيكو‌در ‌و‌فرجام ‌آينده زيرا

‌صالحان ‌و ‌مستضعفان ‌وعده، ‌‌‌از ‌هاي ‌كه ‌جا ‌آن ‌از ‌يخلف‌الميعاد»الهي‌است‌و ‌الله‌لا ‌خداوندان ‌؛ در‌،

‌اين‌حاكميت‌محقّق‌خواهد‌شد.‌،‌«كند‌كه‌داده‌است‌تخلف‌نمياي‌‌هوعد

2‌ ‌واژگان ‌از ‌الذكر». ‌بعد ‌من ‌الزبور ‌مي‌«في ‌آينده‌استفاده ‌كه ‌نگري‌شود ‌ملت‌بني‌، ‌ميان ‌ديرباز از

نويد‌آمدن‌روز‌موعود‌و‌آينده‌درخشان‌،‌به‌پيروان‌همه‌اديان‌آسماني،‌اسرائيل‌نيز‌مطرح‌بوده‌و‌خداوند

‌را‌داده‌است.‌

‌فرا‌رسيدن‌آينده‌روشن‌و‌تحقق‌جامعه‌ايده‌ياستفاده‌م‌«الأرض».‌از‌واژه‌3 آل‌بر‌روي‌‌شود‌كه‌اولاً

به‌طور‌مطلق‌دلالت‌بر‌عموميت‌و‌همه‌جانبه‌«‌الارض»استعمال‌لفظ‌‌‌همين‌كره‌زمين‌خواهد‌بود.‌ثانياً

‌فراگير‌و‌همگاني‌خواهد‌بود.‌،‌كند؛‌يعني‌تحقق‌جامعه‌موعود‌بودن‌مي

‌ث‌نگري‌مثبت‌در‌احادي‌آيندههاي‌‌‌نمونه

باوري‌اصيل‌و‌داراي‌جايگاهي‌مهم‌است.‌،‌مسلمانانهاي‌‌ميان‌باور،‌باورداشت‌مهدويت،‌ترديد‌بي‌.1

به‌حدي‌،‌بيت‌او‌نقل‌شده‌است.‌كثرت‌اين‌روايات‌و‌اهل‌ات‌بسياري‌از‌پيامبر‌اكرميرو،‌در‌اين‌باره

را‌بيش‌از‌دو‌ها‌‌‌آنادعاي‌تواتر‌كرده‌و‌تعداد‌،‌است‌كه‌برخي‌انديشوران‌و‌متخصصان‌مباحث‌مهدويت

.‌از‌آن‌جا‌كه‌مقوله‌مهدويت‌براي‌مسلمانان‌نماد‌و‌سنبل‌آينده‌مثبت‌و‌درخشان‌‌2اند‌هزار‌روايت‌برشمرده

‌است ‌كتاب، ‌مهدويت‌در ‌دربارة ‌رواياتي‌كه ‌استهاي‌‌‌همه ‌حديثي‌آمده ‌و‌، ‌راستاي‌آينده ‌نحوي‌در به

‌:‌براي‌نمونه‌به‌رواياتي‌چند‌اشاره‌خواهيم‌كرد،‌نگري‌است.‌اكنون‌به‌دليل‌كثرت‌و‌فراواني‌آن‌ها‌آينده

‌:‌فرمود‌حضرت‌رسول‌اكرم

                                                                                                                                               
 
‌ائري‌قزويني.ح،‌ترجمه‌سيدمهدي‌در قرآن سيماي حضرت مهديي‌بحراني،‌حسينسيدهاشم‌‌.1
‌ا...‌صافي.‌،‌آيتالاثر منتخبر.ك:‌.2
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‌‌1افضل‌اعمال‌امتي‌انتظار‌الفرج؛‌

‌انتظار‌فرج‌است.‌،‌برترين‌اعمال‌امت‌من

‌:‌نيز‌فرمود‌حضرت‌اميرالمؤمنين

‌؛‌2انتظروا‌الفرج‌و‌لا‌تيأسوا‌من‌روح‌الله‌فإنّ‌احب‌الأعمال‌إلي‌الله‌عزوجل‌انتظار‌الفرج

ترين‌‌محبوب‌،‌منتظر‌فرج‌و‌گشايش‌كار‌باشيد‌و‌از‌رحمت‌خدا‌مأيوس‌نشويد‌كه‌به‌يقين

‌انتظار‌فرج‌است.‌،‌اعمال‌نزد‌خداوند‌بزرگ

‌:‌فرمايد‌مي‌امام‌صادق

...‌اذا‌افتقدوا‌حجة‌الله‌عزوجل‌فلم‌يظهر‌لهم‌و‌لم‌يعلموا‌بمكانه‌و‌هم‌في‌ذلك‌يعلمون‌انه‌لم‌

‌‌3فتوقعوا‌الفرج‌صباحاً‌و‌مساء؛ها‌‌ناته‌فعندتبطل‌حجج‌الله‌عنهم‌و‌بي

هر‌گاه‌حجت‌خدا‌را‌فاقد‌شدند‌و‌برايشان‌آشكار‌نبود‌و‌از‌مكانش‌اطلاع‌نداشتند‌و‌در‌

]در‌اين‌هنگام[‌صبحگاهان‌و‌،‌دانند‌كه‌حجج‌و‌بينات‌خدا‌از‌ميان‌نرفته‌است‌مي،‌اين‌حال

‌شبانگاهان‌منتظر‌فرج‌باشيد.‌

‌منجي‌بزرگ‌ ‌ظهور ‌ايدهپس‌ايده ‌تحقق‌جامعه ‌تاريخ‌و ‌آينده ‌آفتابي‌بودن ‌ال‌و است‌كه‌اي‌‌هعقيد،

‌بدان‌ايمان‌داشته‌و‌دارند.‌،‌گيري‌‌از‌ساير‌ملل‌گانة‌ابراهيمي‌و‌بخش‌چشم‌پيروان‌اديان‌سه

‌عيسي» ‌بازگشت ‌به ‌كه ‌مسيحيان ‌مانند ‌معتقدند‌يهوديان ‌مي، ‌منجي ‌يك ‌ظهور ‌و‌‌به انديشند

نصرانيان‌حبشي‌نيز‌چشم‌به‌راه‌ظهور‌پادشاه‌،‌هستند‌‌نتظار‌رجعت‌بهرام‌شاهگونه‌كه‌زرتشتيان‌در‌ا‌همان

‌‌موعود‌هستند‌و‌هندو«‌تئودور»خود‌ ‌‌‌اند‌و‌مجوسي‌دل‌بسته«‌ويشنو»نيز‌به‌خروج‌ها به‌زنده‌بودن‌ها

‌هوشيدر» ‌بودائي« ‌و ‌دارند ‌راسخ ‌‌‌اعتقاد ‌ها ‌آمدن ‌باز ‌بودا»منتظر ‌اسپانيايي« ‌‌‌و ‌بزرگ‌خودها ‌مترقب

                                                 
‌.122،‌ص52،‌جبحارالانوار؛‌37،‌صالعقول تحف‌.1
‌.123،‌ص52،‌جبحارالانوار‌.2
‌.7،‌ص2،‌جالدين كمال‌.3
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‌خود‌رودريك() ‌رهبر ‌هم ‌مغول ‌اقوام ‌و ‌اند ‌چنگيز»، ‌بزرگ‌مي« ‌منجي ‌ظهور‌‌را ‌ايدة ‌همچنين شمارند.

‌‌1گونه‌كه‌در‌متون‌كهن‌چين‌نيز‌ديده‌شده‌است.‌منجي‌در‌مصر‌باستان‌هم‌رواج‌داشته‌است؛‌همان

‌ديدگاه‌نوابع‌و‌نخبگان‌علمي‌

جانبه‌و‌فراگير‌و‌مورد‌قبول‌همه‌پيروان‌‌است‌همهاي‌‌هنگري‌ايد‌پس‌از‌بيان‌اين‌نكته‌كه‌ايده‌آينده

به‌بيان‌سخنان‌برخي‌نوابع‌و‌نخبگان‌،‌استها‌‌‌اديان‌ابراهيمي‌و‌غالب‌اديان‌غيرابراهيمي‌و‌نيز‌ساير‌ملت

‌كنند‌خواهيم‌پرداخت.‌‌كه‌آينده‌روشن‌و‌خوبي‌را‌فراسوي‌تاريخ‌بشر‌ترسيم‌مي

‌افلاطون ‌نظير ‌نامي ‌انديشوران ‌و ‌فيلسوفان ‌2برخي ‌3يبيپل، ‌3ارسطوا، ‌اگوستين، ‌5سن ‌6فارابي، ابن‌،

صدراي‌،‌16ماركس،‌15هگل،‌13هردر،‌13ويكو‌،‌12فيخته،‌11شلينگ،‌14ابن‌رشد،‌6ابن‌سينا،‌5كانت،‌7خلدون

‌17شيرازي ‌عامر، ‌15ابوالحسن ‌بي، ‌توين ‌16آرنولد ‌دورانت، ‌24ويل ‌هانتينگتون، ‌21ساموئل پيتيريم‌،

                                                 
 .274،‌صو قائم القيامة الامامة؛‌غالب‌مصطفي،‌33،‌صفي الاسلام -المهدويه سيدمحمدحسين،‌‌.1

‌«.اتوپيا»ق.م(‌مؤسس‌نقشه‌327-337فيلسوف‌بزرگ‌باستان‌يونان‌)‌.2
3.‌ploybius(241-124،‌مورخ‌بزرگ‌يوناني‌.)ق.م‌
3.‌Aristote(355-322،‌فيلسوف‌بزرگ‌يونان‌.)ق.م‌
5.‌Augustine(334-353،‌اسقف‌بزرگ‌.)م‌
‌اسة‌المدينة‌و‌تحصيل‌السعادة‌و‌حصول‌المدني.فارابي‌در‌كتاب‌آراء‌اهل‌المدينه‌الفاضله‌و‌سي‌.6
‌هـ.ق(545-732م(‌)1346-1322،‌)شناس اسلامي جامعهابن‌خلدون،‌‌.7
5.‌kant(1543-1723،‌فيلسوف‌بزرگ‌آلماني‌)م‌
‌سينا،‌فيلسوف‌بزرگ‌اسلامي.‌ابن‌.6
‌ابن‌رشد،‌فيلسوف‌بزرگ‌اسلامي،‌شارح‌جمهور‌افلاطون.‌.14
11.‌Schellingم(.1535-1775)‌،‌فيلسوف‌آلماني‌
12.‌Fichte(1513-1726،‌فيلسوف‌آلماني‌.)م‌
13.‌Vico(1766-1665،‌فيلسوف‌ايتاليايي‌.)م‌
13.‌Herder(1543-1733،‌فيلسوف‌آلماني‌.)م‌
15.‌Hegel(1531-1774،‌فيلسوف‌آلماني‌.)م‌
16.‌Marxم(.1553-1515شناس‌آلماني‌)‌،‌فيلسوف‌و‌جامعه‌
‌گ‌اسلامي.ملاصدرا‌)محمد‌شيرازي(‌فيلسوف‌بزر‌.17
‌.السعادة و الاسعادصاحب‌كتاب‌‌ابوالحسن‌عامر،‌‌.15
16.‌Toynbee(‌،صاحب‌كتاب‌1655-1556،‌فيلسوف‌آلماني‌)مورخ و تاريخم.‌
24.‌Durantتاريخ تمدن و تاريخ فلسفه،‌فيلسوف‌آمريكايي،‌صاحب‌كتاب‌.‌
21.‌Huntingtonها برخورد تمدن،‌صاحب‌كتاب‌.‌
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بين‌بوده‌و‌فراسوي‌‌خوش،‌و...‌به‌آينده‌بشر‌‌3مطهري‌شهيد،‌3علامه‌طباطبائي،‌2كارل‌پاسپرس،‌1سوروكين

‌اند.‌تاريخ‌را‌خوب‌ارزيابي‌كرده

‌آينده ‌به ‌كه ‌برخي‌افراد ‌بيان‌نام ‌پس‌از ‌خير‌، ‌عاقبت‌به ‌را ‌تاريخ‌او ‌و ‌بشر ‌و ‌مثبت‌داشته ديدگاه

‌:‌كنيم‌اشارت‌ميها‌‌‌و‌نيز‌به‌سخنان‌برخي‌از‌آنها‌‌‌به‌نظرات‌و‌ديدگاه،‌دانند‌مي

تاريخ‌داراي‌روح‌يا‌عقلي‌،‌قسمتي‌از‌فلسفه‌روح‌است.‌از‌نظر‌او،‌فلسفة‌تاريخ،‌«هگل»اه‌در‌ديدگ

فيلسوف‌تاريخ‌به‌دنبال‌معنايي‌والاتر‌است‌و‌،‌كند.‌از‌ديدگاه‌او‌است‌كه‌او‌را‌به‌سمت‌هدف‌راهنمايي‌مي

برندة‌تاريخ‌‌تاريخي‌است.‌او‌عامل‌پيشهاي‌‌‌عبارت‌از‌حدس‌و‌گمان‌دربارة‌مفهوم‌و‌هدف‌جريان،‌آن

‌.‌‌1ملل‌يا‌اقوام‌گوناگون‌پنداشت‌-«‌هردر»و‌«‌كانت»به‌پيروي‌از‌‌-را‌

‌براي‌تاريخ‌بي» ‌ترديد‌اگر ‌بگيريم، ‌نظر ‌در ‌مقصدي‌را ‌هدف‌و ‌منزله‌يك‌، ‌به ‌تاريخ‌را نيز‌مجموعه

‌واحد‌حقيقي‌كه‌داري‌انسجام‌و‌وحدت‌باشد‌مد‌نظر‌قرار‌دهيم‌و‌همچنين‌تاريخ‌را‌داراي‌روح‌و‌عقل

حركت‌تاريخ‌به‌طور‌كلي‌از‌مسير‌و‌حركتش‌خارج‌نخواهد‌شد‌،‌كند‌بدانيم‌كه‌حركت‌تاريخ‌را‌تدبير‌مي

‌منتهي‌خواهد‌شد.‌،‌و‌قطعاً‌به‌آن‌هدفي‌كه‌براي‌آن‌در‌نظر‌گرفته‌شده‌است

‌ ‌انديشه ‌ترقي1543-1723)‌«كانت»در ‌مسأله ‌م( ‌اين‌صورت‌بيان‌مي، شد‌كه‌حوادث‌تاريخ‌از‌‌به

گونه‌مردم‌در‌‌بخشد؛‌بدين‌تحقق‌مي،‌آيد‌مي‌غايت‌به‌شمار،‌آنچه‌را‌براي‌نوع‌انسان،‌رقيطريق‌تأمين‌ت

نمايند.‌مثل‌اين‌است‌‌به‌تحقق‌اين‌غايت‌نيز‌كمك‌مي،‌كنند‌حالي‌كه‌صرفاً‌مقاصد‌فردي‌خود‌را‌دنبال‌مي

كند؛‌چنان‌كه‌‌ميمتوجه‌اين‌غايات‌منظم‌ها‌‌‌را‌به‌خلاف‌خواست‌آنها‌‌‌تمام‌اعمال‌آن،‌كه‌قانون‌طبيعت

‌ب«‌حيله»گويي‌عقل‌يك‌نوع‌ ‌افراد‌‌كار‌ميه ‌به‌مقتضاي‌خواست‌خويش‌هدايت‌كند. ‌انسان‌را ‌تا بندد

‌ها‌انساني‌و‌حتي‌اقوام‌و‌ملت ‌نمي، ‌خويش‌و‌شايد‌هر‌كدام‌‌كنند‌وقتي‌هر‌يك‌بر‌وفق‌دل‌تصور خواه

                                                 
1.‌Soroiنوين تاريخهاي   شناسي و فلسفه جامعههاي   نظريهحب‌كتاب‌شناس‌روسي،‌صا‌،‌جامعه.‌
2.‌jaspers‌(صاحب‌كتاب‌1666-1553فيلسوف‌آلماني‌‌)آغاز و انجام تاريخم.‌
‌علامه‌سيد‌محمدحسين‌طباطبايي،‌فيلسوف‌بزرگ‌اسلامي.‌.3
‌علامه‌شهيد‌مرتضي‌مطهري،‌فيلسوف‌بزرگ‌اسلامي.‌.3
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كه‌اي‌‌ها‌دانسته‌در‌مسير‌نقشن،‌كنند‌غايت‌و‌هدف‌خاص‌خويش‌را‌دنبال‌مي،‌خواه‌آن‌ديگر‌برخلاف‌دل

‌اين‌نقشه‌كه‌خود‌آن‌راه‌مي،‌طبيعت‌دارد ‌از‌آن‌خبر‌ندارندها‌‌‌پويند. ‌تعيين‌ميها‌‌‌خط‌سير‌آن، كند‌و‌‌را

آيد؛‌در‌حالي‌كه‌اگر‌خودشان‌از‌وجود‌اين‌‌نيز‌در‌جهت‌تحقق‌آن‌به‌كار‌ميها‌‌‌تمام‌اعمال‌و‌اطوار‌آن

‌نقشه‌و‌جهت‌هدف‌آن ‌مي، ‌دندكر‌اطلاع‌پيدا ‌‌براي‌تحقق‌آن‌اظهار‌نمياي‌‌هعلاق، خاطر‌«‌كانت»كردند.

نمايد‌كه‌تاريخ‌‌چنين‌مي،‌كند‌كه‌چون‌انسان‌مثل‌حيوان‌نيست‌كه‌بر‌حسب‌غريزه‌عمل‌نمايد‌نشان‌مي

‌غايتي‌‌انسان‌نمي ‌و ‌نقشه ‌فقط‌در‌صورتي‌كه تواند‌مثل‌تاريخ‌زنبور‌عسل‌يك‌نوع‌تاريخ‌منظم‌باشد.

زندگي‌و‌تاريخ‌انسان‌در‌جهت‌نظم‌و‌قاعده‌سير‌كند.‌اين‌ادعا‌البته‌مستلزم‌قبول‌ممكن‌است‌،‌داشته‌باشد

اين‌غائيت‌در‌،‌كند؛‌اما‌چون‌حيات‌فرد‌كوتاه‌و‌محدود‌است‌م‌مياآن‌را‌الز«‌كانت»فكر‌غائيت‌است‌كه‌

هاي‌‌‌ترقي‌انسانيت‌در‌مسير‌كمال‌از‌طريق‌نسل،‌پذيرد.‌بدين‌نحو‌به‌وسيلة‌حيات‌نوع‌تحقق‌مي،‌نظر‌وي

‌‌2پذيرد‌نه‌به‌وسيلة‌فرد.‌شود‌و‌تحقق‌به‌كمال‌به‌وسيله‌نوع‌صورت‌مي‌متوالي‌و‌نامتناهي‌حاصل‌مي

انسان‌را‌‌،‌مقوله‌عقل‌و‌آزادي.‌عقل:‌عامل‌ترقي‌انسان‌دانسته‌شده‌است،‌دو‌مقوله،‌در‌فلفسه‌كانت»

ن‌را‌به‌سوي‌خودمحوري‌انسا،‌«آزادي»دهد‌و‌‌به‌سوي‌مسالمت‌با‌همنوعان‌و‌زندگي‌اجتماعي‌سوق‌مي

رو‌به‌،‌انسان‌از‌منظر‌عقل،‌دارد.‌به‌تعبير‌ديگر‌طلبي‌و‌ارضاي‌تمايلات‌غريزي‌و‌شخصي‌وا‌مي‌و‌منفعت

گريز‌از‌جامعه‌دارد‌و‌دنبال‌زندگي‌فردي‌و‌،‌شود‌و‌از‌منظر‌آزادي‌آورد؛‌يعني‌جامعه‌گرا‌مي‌جامعه‌مي

‌يعني‌جامعه ‌اين‌دو‌مقو‌آزادي‌مطلق‌است؛ ‌له‌در‌وجود‌انسان‌كه‌به‌تعبير‌كانتگريز‌است. طبيعت‌در‌،

عامل‌حركت‌و‌تحرك‌هستند‌و‌انسان‌را‌،‌وجود‌انسان‌قرار‌داده‌است‌و‌با‌هم‌در‌تعارض‌و‌تصادم‌هستند

يابد‌نه‌افراد‌‌دهند.‌اين‌قول‌كانت‌كه‌ترقي‌به‌وسيلة‌نوع‌انسان‌تحقق‌مي‌به‌سوي‌ترقي‌و‌كمال‌سوق‌مي

‌-گويد‌‌مي«‌هردر»چنان‌كه‌‌ـكند؛‌چون‌نوع‌انساني‌‌ه‌شدت‌آن‌را‌رد‌ميب«‌هردر»امري‌است‌كه‌،‌انسان

«‌تصور‌كلي»يا‌آن‌كه‌فقط‌يك‌،‌آيند‌انساني‌كه‌به‌دنبال‌يكديگر‌ميهاي‌‌‌يا‌عبارت‌است‌از‌سلسله‌نسل

                                                                                                                                               
 
‌.157،‌مترجم‌ضياءالدين‌علايي‌طباطبايي،‌اميركبير،‌صاريخبر فلسفه تهاي  مقدموالش‌دبيل،‌‌.1
‌.215،‌اميركبير،‌صتاريخ در ترازوكوب،‌‌زرينعبدالحسين‌‌.2
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«‌فلسفه‌ابن‌رشد»در‌دام‌،‌در‌واقع،‌با‌قايل‌شدن‌به‌آن،‌چيزي‌مقابل‌آن‌نيست‌و‌كانت،‌است‌كه‌در‌خارج

‌.‌1ده‌استافتا

امري‌است‌كه‌،‌رسند‌كه‌غايت‌و‌هدف‌از‌سير‌تاريخ‌و‌تحقق‌آن‌به‌اين‌نتيجه‌مي«‌هگل»و‌«‌هردر»

‌2رسند.‌هر‌دو‌به‌حكمت‌بالغه‌و‌مشيت‌الهي‌مي،‌وسيله‌خداوند‌براي‌عالم‌در‌نظر‌دارد.‌بدين

ة‌نوعي‌كش‌جريان‌تاريخ‌را‌به‌منزل،‌«شهر‌خدا»م(‌در‌رساله‌مشهوري‌به‌نام‌353-334)‌«اگوستن»

‌تقريباً‌‌‌مكش‌توصيف‌مي ‌دارد. ‌ملكوت‌آسماني‌قرار ‌يعني‌ملكوت‌زميني‌و ‌بين‌دو‌عامل‌عمده كند‌كه

از‌آن‌ملكوت‌آسماني‌،‌روند‌و‌غلبه‌نهايي‌در‌اين‌جدال‌مظاهر‌آن‌دو‌ملكوت‌به‌شمار‌مي،‌دولت‌و‌كليسا

است‌و‌عبارت‌ها‌‌ث‌و‌رويدادگويي‌بيرون‌از‌حواد،‌هدف‌تاريخ‌و‌معناي‌آن،‌خواهد‌بود.‌در‌اين‌صورت

نزد‌مورخان‌و‌حكماي‌اروپا‌بيش‌از‌هزار‌سال‌بعد‌از‌سن‌اگوستن‌،‌است‌از‌تحقق‌مشيت‌رباني.اين‌نظريه

نگري‌قوم‌يهود‌و‌‌م(‌در‌قرن‌هفدهم‌هنوز‌تحت‌تأثير‌تاريخ1627-1743)‌هم‌مقبول‌بود.‌حتي‌بوسوئه

‌دانست.‌مي‌1نايت‌و‌مشيت‌ربانيتاريخ‌را‌عبارت‌از‌تحقق‌ع،‌آنچه‌نزد‌كليسا‌مقبول‌بود

آينده‌روشن‌و‌آفتابي‌انسان‌را‌در‌قالب‌هدايت‌،‌نظير‌علامه‌طباطبايي،‌برخي‌از‌انديشوران‌و‌فلاسفه

انسان‌را‌رو‌به‌كمال‌دانسته‌و‌آينده‌،‌كنند‌و‌از‌منظر‌هدايت‌عمومي‌عمومي‌موجودات‌توجيه‌و‌تفسير‌مي

‌:‌كنند‌را‌متكامل‌ارزيابي‌مي

شروع‌به‌رشد‌و‌نمو‌كرده‌و‌،‌گيرد‌در‌شكم‌خاك‌با‌شرايط‌مناسبي‌قرار‌مي‌دانه‌گندمي‌كه

با‌نظم‌و‌ترتيب‌،‌به‌خود‌گرفتهاي‌‌هافتد؛‌هر‌لحظه‌صورت‌و‌حالت‌تاز‌به‌شاهراه‌تحول‌مي

‌نيز‌اگر‌‌گندم‌ميهاي‌‌‌داراي‌خوشه،‌كاملاي‌‌هپيمايد‌تا‌يك‌بوت‌راهي‌را‌مي،‌مشخص شود.

‌يا‌رحم‌مادر‌نطفة‌حيواني‌است‌در‌ميان‌تخم ‌كه‌،‌شروع‌به‌تكامل‌نموده، راه‌مشخصي‌را

‌همان‌حيوان‌است ‌ويژه ‌منظم‌سير‌مي، ‌سير ‌مشخص‌و ‌اين‌راه ‌كند. ‌انواع‌، ‌هر‌يك‌از در

                                                 
‌.215،‌صهمان‌.1
‌.216،‌صهمان‌.2
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‌آفرينش‌ ‌كه ‌اين‌جهان‌مشهودند‌ـ ‌در ‌سرنوشت‌همان‌نوع‌است.‌‌مي‌برقرارـ ‌در ‌و باشد

دايت‌تكويني‌كه‌بر‌همه‌انواع‌از‌اين‌كليات‌مستثنا‌نيست‌و‌همين‌ه،‌بديهي‌است‌نوع‌انسان

‌كند‌آفرينش‌حكومت‌مي ‌چنان، ‌و ‌كرد ‌حكومت‌خواهد ‌نيز ‌وي ‌سرمايه‌‌بر ‌با ‌نوع ‌هر كه

انسان‌نيز‌با‌هدايت‌،‌يابد‌شود‌و‌هدايت‌مي‌اختصاصي‌خود‌به‌سوي‌كمال‌خود‌رهسپار‌مي

‌1.يابد‌به‌سوي‌كمال‌واقعي‌خود‌هدايت‌مي،‌تكويني

،‌و‌تكامل‌بشر‌و‌جوامع‌بشري،‌مطهري‌دربارة‌هدفمندي‌تاريخ‌همچنين‌فيلسوف‌معاصر‌شهيد‌مرتضي

‌:‌گويد‌مي

‌به‌سوي‌يك‌تكاملي‌پيش‌مي ‌انساني‌كه ‌جامعه ‌رود‌آيا ‌آن‌تكامل‌، ‌متوجه ‌و هدف‌دارد

گردد‌‌بر‌مي،‌رود‌اگر‌در‌مسير‌انحرافي‌قرار‌بگيرد‌است؟‌چنان‌كه‌طبيعت‌رو‌به‌تكامل‌مي

‌اين‌طرف‌مي ‌گاهي‌از ‌حالت‌تعادلش؛ ‌برمي‌به ‌و ‌آن‌طرف‌‌افتد ‌گاهي‌از ‌تعادل؛ ‌به گردد

به‌،‌در‌نهايت‌امر،‌كند‌مارپيچي‌طي‌ميهاي‌‌‌گردد‌به‌تعادل؛‌ولي‌با‌اين‌كه‌راه‌افتد‌و‌برمي‌مي

‌آيا‌جامعه‌هم‌سوي‌آن‌هدف‌تكامل‌خود‌پيش‌مي گويند‌الهيون‌‌همين‌طور‌است؟‌مي‌رود.

قائل‌‌ـ‌كه‌معتقد‌به‌روح‌مطلق‌بود‌ـنيز‌هگل‌‌نقائل‌به‌چنين‌چيزي‌هستند‌و‌از‌غير‌الهيو

‌مسأل ‌است. ‌بوده ‌مطلبي ‌چنين ‌‌هبه ‌ادياناي ‌همه ‌اكنون ‌كه ‌پيش، ‌حجت ‌حضرت بيني‌‌به

‌كنند‌كه‌عدل‌كامل‌مي ‌رفاه‌كامل،‌صلح‌كامل، سلامت‌كامل‌و‌امنيت‌كامل‌برقرار‌خواهد‌،

شود‌‌هي‌ميبيني‌تاريخ‌و‌تكامل‌بشريت‌است؛‌يعني‌زندگي‌بشر‌در‌آينده‌منت‌همان‌پيش،‌شد

‌‌‌ترين‌زندگي‌به‌عالي‌ترين‌و‌كامل ‌كه‌از‌جمله‌آثاري‌كه‌در‌آن‌هستها آشتي‌انسان‌با‌،

‌اين‌است‌كه‌زمين،‌طبيعت‌است‌و‌آن ‌در‌اختيار‌انسان‌قرار‌مي، ،‌دهد‌تمام‌معادن‌خود‌را

‌در‌اختيار‌انسان‌قرار‌مي خود‌تكامل‌تاريخ‌ها‌‌‌دهد‌و‌همه‌اين‌آسمان‌تمام‌بركات‌خود‌را

                                                                                                                                               
 
‌.244،‌صهمان‌.1
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‌.‌2است

‌نگري‌منفي‌‌آينده

‌در‌نگرش‌منفي ‌آينده‌و‌فراسوي‌بشر، ‌تاريك‌و‌ظلماني‌فرض‌شده‌و‌يأس‌و‌نااميدي، سر‌تا‌پاي‌،

غالباً‌از‌آن‌كساني‌است‌كه‌به‌ماوراءاعتقاد‌،‌و‌جوامع‌انساني‌را‌فرا‌گرفته‌است.‌ايدة‌نگرش‌منفيها‌‌‌انسان

‌آن ‌ميان ‌ارتباط ‌و ‌جهانيان ‌و ‌جهان ‌و ‌‌‌ندارند ‌مادها ‌محض‌ميرا ‌ديگر‌ي ‌تعبير ‌به ‌پندارند. ديدگاه‌،

‌اين ‌از ‌‌ماترياليستي‌دارند؛ ‌انسان»رو ‌به ‌بعضي‌فيلسوفان‌به‌جهان‌و ‌در‌، ‌جهان‌را ‌بدبين‌هستند؛ ‌دو هر

‌خودش ‌مجموع ‌نبايستي، ‌امر ‌يك ‌عالم، ‌اين ‌مخلوقات ‌درميان ‌هم ‌را ‌انسان ‌و ‌نامطلوب ،‌يك‌شيء

ر‌يك‌سلسله‌غرايز‌پست‌و‌پليد‌است‌و‌از‌وجود‌بالخصوص‌يك‌موجود‌شرير‌و‌يك‌موجودي‌كه‌اسي

دانستند.‌آنان‌معتقد‌بودند‌جهان‌شر‌است‌و‌انسان‌هم‌‌مي،‌خيزد‌در‌واقع‌جز‌شر‌چيزي‌برنمي،‌اين‌موجود

‌‌3«.شريرترين‌موجودات

‌انسان ‌طبيعت ‌نظير، ‌اخلاقي ‌رذايل ‌از ‌خيلي ‌خاستگاه ‌تكبر، ‌خودخواهي، ‌خشم، ،‌طلبي‌برتري،

همراه‌،‌پيوسته‌صفات‌فوق،‌اند‌از‌زماني‌كه‌پا‌به‌عرصه‌زمين‌گذاشته،‌ها‌ست‌و‌انساناستثمارگري‌و‌...‌ا

به‌دليل‌ها‌‌‌ميان‌انسانهاي‌‌‌خواهد‌بود.از‌طرفي‌اختلافات‌و‌چالشها‌‌‌بوده‌و‌در‌آينده‌نيز‌همراه‌آنها‌‌‌آن

ك‌وقتي‌عوامل‌فوق‌ش‌شود.‌بي‌تر‌مي‌تر‌و‌بحراني‌نژادي‌و‌جغرافيايي‌هر‌روز‌عميق،‌فرهنگيهاي‌‌‌تفاوت

‌توان‌استنباط‌كرد.‌‌جز‌نابودي‌نسل‌بشر‌و‌جوامع‌بشري‌را‌نمياي‌‌هنتيج،‌دهيم‌را‌در‌كنار‌يكديگر‌قرار‌مي

‌نگري‌منفي‌اما‌در‌تفصيل‌مطلب‌فوق‌در‌بيان‌خاستگاه‌آينده ‌كه‌يكي‌، دو‌عامل‌نقش‌اساسي‌دارند؛

عامل‌بيروني‌است‌كه‌از‌آن‌به‌،‌ود‌و‌دوّمش‌عامل‌دروني‌است‌كه‌از‌آن‌به‌طبيعت‌سركش‌انسان‌تعبير‌مي

‌شود.‌بيني‌و‌نگرش‌انسان‌به‌جهان‌تعبير‌مي‌جهان

                                                                                                                                               
 
‌.133،‌دفتر‌انتشارات‌اسلامي،‌صشيعه در اسلامطباطبايي،‌سيدمحمدحسين،‌‌.1
‌.175ص‌،15،‌جمجموعه آثارمطهري،‌مرتضي‌‌.2
‌.666،‌صهمان‌.3
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‌بعُد‌حيواني‌انسان()‌طبيعت‌انسان

‌از‌آن‌جا‌كه‌خلقت‌انسان‌داراي‌دو‌بعُد‌مادي‌و‌معنوي‌است براي‌خود‌اميال‌و‌ها‌‌‌هر‌كدام‌از‌آن،

‌ني‌خواسته ‌و ‌وجودي‌انسان ‌بررسي‌ابعاد ‌در ‌بررسي‌خواستههايي‌دارند. ‌‌‌ز ‌گرايشها ‌هاهاي‌‌‌و ‌آن پي‌،

‌‌‌بريم‌ميان‌آن‌مي ‌يعني‌جنبهها ‌است؛ ‌برقرار ‌مادي‌انسانهاي‌‌‌تضاد ‌‌‌گرايش، ‌كه‌مخالف‌ها ‌اميالي‌دارد و

‌‌‌گرايش ‌گرايشهاي ‌همچنين ‌است. ‌انسان ‌معنويِِِ ‌‌‌جنبه ‌خواستهها ‌‌‌و ‌انسانهاي ‌معنوي ‌بعُد خلاف‌،

‌ميان‌دو‌بعُد‌وجودي‌انسان،‌ين‌روبعد‌مادي‌است؛‌از‌اهاي‌‌‌گرايش درگيري‌و‌ستيز‌برقرار‌است.‌،‌دائماً

حيواني‌هاي‌‌‌برخوردار‌از‌صفات‌و‌ويژگي،‌اند‌انسان‌از‌لحاظ‌بُعد‌مادي‌كه‌به‌بعُد‌حيواني‌نيز‌تعبير‌كرده

...‌‌استثمارگر‌و‌خودمحور‌و،‌خواه‌ستمگر‌و‌نيز‌زياده،‌استكبار‌،‌تكبر،‌غضب،‌باشد؛‌يعني‌داراي‌خشم‌مي

‌است.‌

‌فوق‌كه‌همان‌خصيصه ‌برخورداري‌انسان‌از‌صفاتِ ‌حيواني‌استهاي‌‌‌بديهي‌است‌با ‌افراد‌، ‌با يقيناً

‌امكانات‌و‌تسهيلات‌ديگر‌دچار‌تنش‌و‌تزاحم‌مي ‌توجه‌به‌محدوديتِ ‌با ‌زيرا ‌عنايت‌به‌‌‌شود؛ ‌نيز‌با و

ي‌و‌يقيني‌است.اين‌درگيري‌و‌ستيز‌قطعها‌‌‌درگيري‌و‌مبارزه‌ميان‌انسان،‌طلبي‌انسان‌زيادخواهي‌و‌منافع

يابد‌تا‌به‌نابودي‌و‌‌مي‌در‌هيچ‌برهه‌از‌تاريخ‌فروكش‌نكرده‌و‌نخواهد‌كرد.‌در‌آينده‌نيز‌اين‌فرآيند‌ادامه

‌اضمحلال‌نسل‌بشر‌منتهي‌شود.‌

‌تهديد‌مي ‌كند‌ممكن‌است‌افرادي‌چنين‌فكر‌كنند‌كه‌خطراتي‌كه‌نسل‌بشر‌را جهالت‌و‌ناداني‌بشر‌،

گيرد؛‌پس‌با‌‌علم‌و‌دانش‌نيز‌رو‌به‌پيشرفت‌و‌تكامل‌قرار‌مي،‌رود‌چه‌تاريخ‌رو‌به‌جلو‌مياست‌و‌هر‌

از‌بين‌خواهد‌،‌كند‌خطراتي‌كه‌نسل‌بشر‌را‌تهديد‌مي،‌پيشرفت‌علوم‌و‌دانش‌و‌از‌بين‌رفتن‌جهل‌و‌ناداني

‌:‌رفت.‌در‌جواب‌گوييم

‌انحرافات‌بشر ‌است‌اگر‌خيال‌كنيم‌منشأ ‌اشتباه ‌ناداني‌، ‌تربيتهميشه ‌علماي‌اخلاق‌و ‌است. ،‌بوده

‌مي ‌و ‌كرده ‌طرح ‌را ‌اين‌مسأله ‌آيا‌‌همواره ‌كه ‌‌كنند ‌ناداني‌است‌تنها ‌انحرافات‌بشر ‌بنابراين‌‌-منشأ و

يا‌اين‌كه‌ناداني‌فقط‌يكي‌از‌علل‌انحرافات‌بشر‌است‌و‌انحرافات‌بشر‌بيشتر‌از‌‌-كافي‌است‌«‌تعليم»



 37 

خود‌شاهدي‌بر‌اين‌پاسخ‌است؛‌زيرا‌،‌دوران‌معاصر،‌ون‌شكناحية‌غرايز‌و‌تمايلات‌مهار‌نشده‌است؟‌بد

طلبي‌و‌‌حس‌جاه،‌شهوت‌و‌غضب‌بشر،‌بينيم‌در‌عصر‌ما‌كه‌به‌اصطلاح‌عصر‌علم‌و‌دانش‌است‌اكنون‌مي

گري‌بشر‌در‌چه‌حالي‌است؟‌آيا‌در‌پرتو‌‌پرستي‌بشر‌و‌بالأخره‌ستم‌نفس‌پرستي‌و‌نفع،‌برتري‌طلبي‌بشر

تعديل‌شده‌و‌روح‌عدالت‌و‌تقوا‌و‌راستي‌و‌درستي‌جايگزين‌آن‌شده‌است‌يا‌آرام‌و‌ها‌‌‌همة‌اين،‌علم

به‌منزلة‌ابزاري‌در‌،‌تر‌از‌سابق‌است؛‌علوم‌و‌فنون‌كاملاً‌بر‌عكس‌شده‌و‌غرايز‌حيواني‌بشر‌بسي‌مسلط‌

‌است‌بتوان‌كوچك‌ترين‌ ‌بعيد ‌است. ‌گرفته ‌خدمت‌ديو‌شهوت‌قرار ‌در ‌علم ‌فرشته دست‌اين‌غرايز‌و

علمي‌كوچك‌ترين‌تأثيري‌بر‌اصلاح‌غرايز‌نامطلوب‌هاي‌‌‌اين‌مطلب‌روا‌داشت‌كه‌پيشرفتترديدي‌در‌

‌افروخته ‌مغرورتر‌و‌غرايز‌حيواني‌او‌را ‌به‌همين‌سبب‌بشر‌نكرده‌است؛‌برعكس‌بشر‌را ،‌تر‌كرده‌است.

‌امروز‌به‌صورت‌بزرگ‌ترين‌دشمن‌در‌آمده‌است.‌،‌خود‌علم‌و‌فن

‌:‌آمده‌است،‌به‌پرسش‌فوقدر‌پاسخ‌‌تاريخ‌در‌ترازودركتاب‌

آيا‌پيشرفت‌علم‌و‌»:‌م‌ضمن‌اختراع‌معروف‌پرسيد1736در‌سال‌«‌ويژون»وقتي‌آكادمي‌

باقوة‌،‌اين‌برنده‌جايزه‌آكادمي«‌در‌تسويه‌اخلاق‌تأثير‌كرده‌است‌يا‌در‌تباهي‌آن؟،‌صنعت

ده‌زيانش‌بيشتر‌از‌سود‌بو،‌بلاغت‌بيان‌مؤثر‌خويش‌كوشيد‌نشان‌دهد‌اين‌پيشرفت‌علوم

‌مولود‌ ‌يك‌نوع‌رياكاري‌خواند‌و‌علوم‌و‌صنايع‌را است.‌وي‌تمدن‌و‌آداب‌اجتماعي‌را

‌خرافات ‌مولود ‌هيأت‌را ‌علم ‌جمله ‌از ‌انساني‌شمرد؛ ‌مفاسد ‌علم‌‌معايب‌و ‌و پرستي‌مردم

نظري‌و‌محدوديت‌آن‌خواند.‌حتي‌توسعه‌و‌تكامل‌علوم‌و‌فنون‌را‌‌هندسه‌را‌حاصل‌تنگ

‌1پرستي‌و‌...برشمرد.‌تجمل‌،‌تن‌آسايي:‌مانند،‌يگرماية‌رواج‌معايب‌نفساني‌د

بُعد‌نفساني‌انسان‌هاي‌‌‌با‌توجه‌به‌اين‌كه‌شاخصه:‌توان‌گفت‌چنين‌مي،‌بنابراين‌در‌نتايج‌مطالب‌فوق

جديد‌و‌هاي‌‌و‌ابزارها‌‌‌زمينه،‌رو‌به‌ازدياد‌و‌فزوني‌بوده‌و‌با‌پيشرفت‌علوم‌و‌فنون،‌در‌طول‌فرآيند‌تاريخ

                                                 
‌.212،‌صدر ترازو‌تاريخ‌.1
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‌‌‌ور‌شدن‌آن‌غرايز‌نفساني‌و‌شعله‌بديعي‌در‌خدمت ‌قرار‌گرفته‌استها ‌توجه‌به‌‌بي، شك‌اين‌فرآيند‌با

در‌آينده‌نيز‌به‌سير‌فزوني‌خود‌ادامه‌داده‌و‌نتيجه‌آن‌كه‌همان‌نابودي‌نسل‌،‌تجربيات‌تاريخ‌گذشته‌انسان

‌رقم‌خواهد‌خورد.‌،‌بشر‌از‌روي‌زمين‌باشد

‌بيني‌انسان‌جهان

‌به ‌انسان‌را ‌دهد‌سوي‌نگرش‌منفي‌به‌آينده‌سوق‌مي‌از‌عواملي‌كه نگرش‌‌‌بيني‌مادي‌است.‌جهان،

‌يا‌نگرش‌الهي‌و‌توحيدي‌است‌يا‌نگرش‌مادي‌و‌ماترياليستي.‌:‌از‌دو‌حال‌خارج‌نيست،‌انسان‌به‌جهان

پايه‌و‌اساس‌ايدئولوژي‌را‌شكل‌،‌شود‌بيني‌تعبير‌مي‌نگرش‌به‌جهان‌و‌ارتباط‌آن‌با‌انسان‌كه‌به‌جهان

طبيعتاً‌،‌بيني‌درست‌باشد‌است‌كه‌در‌ايدئولوژي‌مطرح‌است؛‌پس‌اگر‌جهاناي‌‌همقول،‌نگري‌ندهدهد.‌آي‌مي

‌مي ‌درست ‌صحيح‌ايدئولوژي ‌ايدئولوژي ‌با ‌و ‌شود ‌آينده‌مي، ‌پس‌‌توان ‌كرد؛ ‌ارزيابي ‌مثبت ‌را نگري

و‌انسان‌و‌‌علاوه‌بر‌وجود‌جهان،‌بيني‌الهي‌شود.‌در‌جهان‌توحيدي(‌تقسيم‌مي)‌بيني‌به‌مادي‌و‌الهي‌جهان

‌دو ‌آن ‌ميان ‌ارتباط ‌آفرينند، ‌و ‌‌هماورا ‌واقعاي ‌در ‌دارد. ‌وجود ‌نيز ‌است، ‌مطرح ‌چيز ‌سه ‌ميان :‌ارتباط

‌آفريننده ‌يعني‌تاريخ‌و‌آينده‌بشر‌را، ‌‌جهان‌و‌انسان؛ ‌ارتباط‌دو‌مقولهتنها ‌نمي)‌با توان‌‌جهان‌و‌انسان(

داراي‌،‌در‌هدايت‌و‌تدبير‌جهان،‌ه‌ماورا‌استارزيابي‌كرد؛‌بلكه‌مقوله‌سومي‌به‌نام‌آفريننده‌كه‌از‌مقول

‌در‌جهان،‌نقش‌تأثيرگذاري ‌اماّ ‌بيني‌مادي‌است. هايي‌‌افقي‌است؛‌يعني‌ارزيابي،‌رويكرد‌انسان‌به‌جهان،

از‌قلمرو‌حس‌و‌تجربه‌خارج‌نبوده‌و‌هر‌چه‌محسوس‌و‌،‌دهد‌از‌جهان‌و‌آينده‌آن‌انجام‌مي‌‌كه‌انسان

از‌گردونه‌،‌داند‌و‌آنچه‌را‌در‌قلمروي‌متافيزيك‌و‌ماورا‌مطرح‌است‌مي‌قابل‌شناسايي،‌پذير‌باشد‌تجربه

‌داند.‌‌علم‌و‌معرفت‌خارج‌دانسته‌و‌قابل‌شناسايي‌نمي

ايدئولوژي‌و‌بايد‌و‌نبايد‌رفتاري‌نيز‌بر‌،‌نگرش‌مادي‌و‌ماترياليستي‌بود،‌وقتي‌نگرش‌انسان‌به‌جهان

شعور‌تصور‌‌جهان‌و‌انسان‌را‌بدون‌خالق‌ذي،‌رفوقتي‌از‌يك‌ط،‌شود؛‌بر‌اين‌اساس‌اساس‌آن‌تنظيم‌مي

تر‌بعُد‌حيواني‌‌و‌از‌همه‌مهم،‌مليت،‌فرهنگ،‌كرديم‌و‌از‌طرف‌ديگر‌براي‌انسان‌عوامل‌مختلفي‌نظير‌نژاد

قابل‌تصور‌نخواهد‌،‌جز‌نابودي‌و‌اضمحلال‌نسل‌بشراي‌‌هناگزير‌نتيج،‌و‌طبيعت‌سركش‌در‌نظر‌گرفتيم
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‌بود.‌

‌اكنوني‌‌نگري‌هم‌آينده

‌نگر‌در‌راستاي‌نظرية‌منفي ‌ديدگاه‌ديگري‌مطرح‌است‌كه‌براي‌انسان، ‌لحاظ‌نمياي‌‌هآيند، كند‌و‌‌را

تر‌و‌تندتر‌باشد؛‌زيرا‌از‌منظر‌‌افراطي،‌دهد.‌شايد‌اين‌ديدگاه‌از‌ديدگاه‌اول‌بشر‌را‌در‌مرحله‌پايان‌قرار‌مي

،‌انسان،‌ست.‌ولي‌از‌منظر‌پايان‌تاريخقابل‌تحقق‌ا‌-گرچه‌از‌نوع‌منفي‌و‌تاريك‌‌ـاي‌‌هآيند،‌و‌نظريه‌اول

هر‌،‌اصلاً‌زماني‌به‌نام‌آينده‌ندارد‌تا‌صفاتِ‌مثبت‌يا‌منفي‌را‌بر‌آن‌بار‌كند؛‌بلكه‌طبق‌ديدگاه‌پايان‌تاريخ

‌نه‌خارج‌از‌آن.‌،‌در‌حال‌و‌هم‌اكنون‌است،‌چه‌هست‌و‌نيست

‌:‌گويد‌مي«‌ژان‌بودريا»

‌ديگر‌دار ‌نميتاريخ‌ديگر‌به‌دنبال‌غايتي‌نيست؛ رود‌و‌‌اي‌تعالي‌نيست؛‌ديگر‌از‌خود‌فرا

خطي‌يا‌ديالكتيكي‌ندارد‌كه‌آن‌را‌به‌سوي‌فرجام‌يا‌پاياني‌به‌معناي‌خوب‌و‌،‌تاريخ‌ديگر

‌مثبت‌كلمه ‌امور، ‌و ‌اشيا ‌فراتر‌ببرد. ‌به‌هر‌سو‌رهسپارند، ‌اين، ‌از ‌و ‌همه‌سو؛ ‌ديگر‌‌به رو

ها‌‌ون‌افزايش‌شديد‌جهات‌و‌مسيرنابود‌شود؛‌چ،‌جهت‌و‌سويي‌ندارند.‌اما‌نه‌اين‌كه‌جهت

شود‌نتوانيم‌تداومي‌را‌بازشناسيم؛‌به‌‌باعث‌مي،‌پديد‌آمده‌است.‌اين‌حركت‌مولكوليِِِ‌جهات

‌خورد‌به‌چشم‌مياي‌‌ههمين‌دليل‌كه‌فقط‌تداوم‌نامنظم‌و‌سرگشت انسان‌در‌اكنون‌و‌آني‌،

كند.‌زندگاني‌‌ف‌ميدرنگ‌مصر‌را‌بيها‌‌رويداد،‌كند‌كه‌ديگر‌تاريخ‌نيست.‌انسان‌زندگي‌مي

شود؛‌يعني‌نه‌شكل‌‌گذرد؛‌ولي‌در‌حافظه‌ثبت‌نمي‌مانند‌فيلمي‌است‌كه‌از‌برابر‌چشمان‌مي

گيري‌‌آن‌جهت،‌شود.‌بدين‌ترتيب‌ميپرتاب‌گيرد‌و‌نه‌به‌شكل‌آينده‌به‌پيش‌‌گذشته‌را‌مي

‌‌1ديگر‌وجود‌ندارد.،‌بخشيد‌معنا‌ميها‌‌‌به‌سوي‌آينده‌كه‌به‌زندگي

‌:‌گويد‌مي‌تاريخ‌چيستدر‌كتاب‌«‌كار،‌يجا،‌ئي»كه‌‌چنان

                                                 
‌.57،‌صنقد عقل مدرنجهانبگلو،‌رامين‌‌.1
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تاريخ‌علم‌و‌فلسفه(انساني‌)‌به‌بخشي‌و‌مقطعي‌از‌تاريخ،‌عنوان‌پايان‌تاريخ‌در‌اين‌نوشتار

‌‌تأكيد‌مي ‌در ‌كه ‌مقطعآن‌ورزد ‌انسان‌و‌جهان، ‌پايان‌به‌سر‌مي، ‌در ‌پايان‌خدا‌گويا ،‌برد.

به‌ها‌‌‌گري‌و‌پايان‌همة‌اين‌اريخيپايان‌ت،‌و‌پايان‌حركت‌به‌سوي‌تعاليها‌‌‌معنويت‌و‌ارزش

علم‌و‌جهان‌است‌و‌اين‌چنين‌است‌كه‌انسان‌،‌مثابه‌تهي‌شدن‌و‌پوك‌و‌پوچ‌شدن‌انسان

هايي‌عاري‌از‌حركت‌و‌مبهوت‌در‌نهايت‌پوچي‌به‌آخر‌‌به‌مثابه‌آدم‌واره«‌اي‌تماشاخانه»

‌.‌1«رسد‌خط‌مي

‌امروزي ‌بشر ‌پيرامون‌مكتب‌ليبراليسم()‌ديدگاه ‌ديدگاه ‌دي، ‌«‌حال»دگاه ‌اكنون‌هم»و ‌اين‌« ‌در است.

‌ديدگاه ‌گذشت، ‌‌هنه ‌آينداي ‌نه ‌است‌و ‌‌همحفوظ ‌اي ‌زمان ‌در ‌زندگي ‌فرآيند ‌بلكه ‌راه؛ ‌مسير «‌حال»در

‌‌كنند‌و‌به‌يكديگر‌پاسخ‌مي‌همديگر‌را‌درك‌مي زماني‌را‌در‌نظر‌ندارند.‌،‌«حال»دهند‌و‌فراسوي‌زمانِِِ

‌موهوم‌و‌بي ‌را ‌گذشته‌و‌آينده ‌پس‌هر‌چه‌هست‌و‌نيست‌همين‌اكنون‌‌‌ابطه‌تلقي‌ميض‌گذشته‌را كنند؛

فرا‌روي‌،‌چراغ‌راهي‌است‌كه‌عقل‌ابزاري‌انسان،‌را‌فداي‌آينده‌موهوم‌نكرد.‌اين«‌حال»است‌و‌بايد‌

‌نهد.‌‌بشر‌امروزي‌مي

چه‌در‌گذشته‌و‌چه‌در‌‌ـانسان‌موجود‌را‌بر‌انسان‌ناموجود‌،‌تفكر‌امروزي‌و‌بشر‌كنوني

به‌،‌انسان‌موجود‌با‌نفي‌ماورا‌و‌حذف‌متافيزيك،‌دهد.‌در‌جهان‌امروز‌يترجيح‌م‌ـآينده‌

‌انسان‌آخر‌خط‌مي‌بست‌مي‌بن ‌انساني‌فاقد‌ارزش‌‌رسد‌و ‌بنابراينو‌شود؛ فاقد‌هر‌گونه‌،

معياري‌براي‌ارزيابي‌خويش؛‌انساني‌كه‌از‌خود‌و‌از‌وضعيت‌خود‌راضي‌است‌و‌هيچ‌چيز‌

‌‌2انگيزد.‌بست‌برنمي‌ن‌بناو‌را‌به‌خروج‌از‌اين‌وضعيت‌و‌از‌اي

                                                 
‌.162،‌صتاريخ چيستاي،‌ايچ،‌كار،‌‌.1
‌.63ص‌زرتشت )پيرابرهون(،ه،‌چني‌.2


